
 

 

‌قصص‌قرآن‌کریم‌براساس‌مدعیان‌دروغینشناسی‌‌جریان
 1احسان نظری

 2محمد شهبازیان
 27/1/1411تاریخ پذیرش:    6/4/1411: تاریخ دریافت

 چکیده
کهه بها سوتاسهتفاده از عقا یانیتا به امروز جوامع مختلف شاهد ظههور مهدع ربازیاز د و احساسهات پهاک  دیهاسهت 
 قههتیداشههته و بههه حق یشههتریب یو تسههلب بههر آنههان هسههتند و هرچههه آن بههاور  رفهها ییجههو درصههدد بهره نانیمتههد
گر  تر کینزد کهه  بهرناپهاک از آن  یها بهره یدر پ شتریو سودنگر بباشد، افراد سودا خواهنهد آمهد. لهذا لازم اسهت 
گ یمورد بررس باره نیدر ا زیقرآن ن کردیرو کر یمهم با بررس نیو ا ردیقرار  از  یمیکه بخش عظ میقصص قرآن 
  یهنگام زیبحث ن نی. ضرورت پرداختن به اشود یم سوریو معارف آن را به خود اختصاص داده است م اتیآ

کههه بههدان گمراههه انیمههدع نیهها میروشههن خواهههد شههد  و انحههراف افههراد  یبهها سوتاسههتفاده از اعتقههادات، موجهه  
بهه  زیهن یتهیامن دیهفهراوان، تهد یاجتماع یها  یعلاوه بر آس یدر موارد نیاند و همچن از جامعه شده یاریبس

کتابخانههبهه اسهتناد منه یفی_ توص یلیمقاله به روش تحل نی. در اروند یشمار م  اتیهاز آ یریگ بها الههام ،یا ابع 
ک نیدروغهه انیمههدع یشناسهه انیجر یدر پهه میکههر نقههرآ آنههان در جههذب افههراد  یو شههگردها ههها یژگههیبههر و دیههبهها تأ

گام، راه میا برآمده کر اناتیجر نیمقابله با ا یبرا ییها و در پنج   .میا کرده انیب میاز منظر قرآن 
کلیدی  :واژگان 

 .مقابلههای  ها، شگردها، راه روغین، ویژگیقصص قرآن، مدعیان د

 مقدمه
گنجینه بی کهریم  کهه بایهد از آن های  عظهیم از معهارف و تجربهه ای هشک قهرآن  گونهاگون اسهت 

گرفت. از دیرباز تها  استنطاق نمود و در راستای حل مشکلات فرد و جامعه در هر زمانی از آن بهره 

                                                        
کارشناسی. 1  (.ehsan.nazari1375@yahoo.com)ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه رضوی)نویسنده مسئول( دانشجوی 
 (.tarid@chmail.ir. استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)2
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که با سوتاسهتفاده از عقایهد و احساسهات پهاک  به امروز جوامع مختلف شاهد ظهور مدعیانی است
جویی و تسلب بر آنان هستند و هرچهه آن بهاور  رفهای بیشهتری داشهته و بهه  متدینان درصدد بهره

گر و سهودنگر بیشهتر در پهی بهره حقیقت نزدیک ناپهاک از آن بهر خواهنهد ههای  تر باشد، افهراد سهودا
 آمد.

از این آسی  اجتماعی و مذهبی را مهورد بررسهی پژوهشگران بسیاری، ابعاد و زوایای مختلفی 
کتههاب ههها و مقههالات بسههیاری در نقههد و رد مههدعیان چههه بههه  ای هو در هههر برهههانههد  هقههرار داد از زمههان 

که به برخی آنان اشاره می کلی و چه به صورت مصداقی نوشته شده است   شود: صورت 
گههرا تیمههههدو نیدروغهه انیمههدع شیدایههعوامههل پ یبههازخوان .4 از آقهههای  مههردم بههه آنههان شیو 

 ؛امیرحسین عرفان
امیرحسههین  از تیمهههدو نیدروغهه انیبهها مههدع مواجهههه امامههان معصههوم یشناسهه سههبک .5
 ؛عرفان
ی از حجت الهه صیتشخ یبرا ایاز رو یریگ در بهره نیدروغ انیمدع یبرخ یقرآن یادعاها .8
 ؛الله آیتی و محمد شهبازیان نصرت
زاده میبهدی و  از حسن رحهیم تیمهدو انیمدع ییگرا لیوأت وهینقد ش یارهایمع میبازترس .4

 ؛آباد محمدعلی فلاح علی
از سیدمسهعود  معاصهر رانیهدر ا تیمههدو انیمدع یاز سو یزیگر عالم یترفندها ییبازنما .2

 ؛پورسیدآقایی و محمد غلامی
د و نهژا از عزالهدین رحهیم تیمههدو انیمهدع یخیامتداد تهار فیو تضع تیعوامل تقو یبررس .6

 ؛محسن رحیمی جعفری
ک بهتیدر عصر غ تیمهدو نیدروغ انیمدع یارتباطهای  وهیش .2 از  تیهبهر فرقهه بهائ دیهبها تهأ 
 رضا برزویی؛محمد
از  تیمهههههدو نیدروغهههه انیو مههههدع یراهبههههرد مشههههترک فههههرق انحرافهههه نیههههحههههذف عالمههههان د .3

 ؛محمدصابر جعفری
 ؛از محسن انبیایی عهیه شدر جامع نیدروغ انیبا مدع روش برخورد امامان معصوم .4
 .از سعید بخشی نیدروغ انیمدع صیخوارق عادات در تشخ ینقش سلب نییتب .47

اما وجه تمایز مقاله ما با سایر مقالات در رویکرد قرآنی آن است، در این مقاله سعی شده است 
که بخش عظیمی از آیهات و معهارف آن را بهه خهود اختصهاص دا کریم  ده تا با بررسی قصص قرآن 
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گیرد.های  ها، شگردها و راه است، ویژگی  مقابله با مدعیان دروغین مورد بررسی قرار 
بنابراین ما در این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی دیدگاه قرآن در خصهوص پدیهده مهدعیان 

کریم در خصوص ویژگهی دروغین که )دیدگاه قرآن  مقابلهه ههای  هها، شهگردها و راه به این پرسش 
 روغین چیست؟( پاسخ دهیم.با مدعیان د

کههه بههدانیم ایههن مههدعیان بهها  ضههرورت پههرداختن ایههن بحههث نیههز هنگههامی  روشههن خواهههد شههد 
گمراهی و انحراف افهراد بسهیاری از جامعهه شهد سوتاستفاده و همچنهین اند  هاز اعتقادات، موج  

. لههذا لازم رونهد شهمار میه اجتمهاعی فهراوان، تهدیههد امنیتهی نیهز بههای  در مهواردی عهلاوه بهر آسهی 
کهریم درصهدد پیشهگیری، خن هی گهرفتن از قهرآن  سهازی و از بهین بهردن ایهن آسهی   است تا بها الگهو 

  یم.ئبرآ

 شناسی)قصه( مفهوم
کههردن ایههری یهها چیههزی اسههت ( پیههروی و دنبههال  ، 5م: ج4433ابههن دریههد، )معنههای اصههلی)قصپی

زمانی  موسی مادر حضرت .(4724، 8ج :ق4826 ،یجوهر ؛544، 3ق: ج4454ازهری،  ؛4747
گفت: که فرزند خود را در کرد، خطاب به دخترش   میان صندوق چوبین روی آب رها 

هأ  خْتأ
ُ
 ؛(۱۱ :)قصصهأ یقُص أ   وَ قالَتْ لِأ

 .او را دنبال کن

لی عاشهههور بههها توجهههه بهههه همهههین معنهههای ل هههوی در  یهههل آیهههه  ابهههن قَهههصپَ عی حْهههنَ نی هههنی یهههنی حْسی
ی
كی أ

ص صی  نویسد: می  (8: )یوسفالْقی
گذشههته خبههر مههی  (قَههصَ نی ) گرفتههه شههده اسههت آن  یعنههی از اخبههار  کههردن ایههر  کههه از دنبههال  دهیم 

کههه گامه بهه هنگههام  رونههد تهها انتهههای حرکههت صههاح  آن را  یههک شههخص میهههای  دنبههال ایههر 
 .(4، 45ق: ج4457بیابند)ابن عاشور، 

گرفتههه اسههت و هص نیههز جمههع قصههه بههه معنههای سرگذشهت و داسههتان اسههت و از همههین ریشههه   قِصی
ص، مصدر و به معنای سرودن قصه است: صی  قی

كانَ فأ لَ  لِ  قَدْ  ُو بْرَةٌ لِأ مْ عأ هأ لْبابأ  قَصَصأ
 .(۱۱۱: )یوسف الَِْ

که در آن ت گفته می ای هخلاق آیاراما در تعریف اصطلاحی، قصه به طور مطلق به  کید بر أشود 
. در قصه محهور مهاجرا بهر هاست ها و شخصیت العاده، بیشتر از تحول و پرورش آدم حوادث خارق
  (28: 4844.)میرصادقی، الساعه است حوادث خلق
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کمهال  ها متفاوت است چهه ههدف از آن عبهرت اما قصه قرآنی با سایر قصه گیهری، تحهول و بهه 
الله  پههژوه معاصههر آیههت العههاده. چنانچههه قههرآن بیههان اتفاقههاتی خههارق رسههاندن آدمههی اسههت نههه صههرفا  

 کند: نه تعریف میگو ، قصه قرآنی را اینمعرفت
که با زبان وحی بر پینیشیی از پیها گزاره بهازگو شهده اسهت تها بهرا   امبر اسلامیان است 

 .(42ش: 4832)معرفت، ۀ عبرت و پندآموز  باشدیبازماندگان، ما

وغین در قرآن  مدعیان در
که مراد ما از  یهک  «مدعیان دروغهین»قبل از ورود به بحث لازم است این نکته را متذکر شویم 

کهه امهروزه در مهدعیان امامهت و نبهوت تبهادر یافتهه اسهت  مفهوم عام و بسیب است، نه آن چیزی 
که بها علهو و برتهریهایی  به بیان دیگر مقصود ما از مدعیان دروغین شخصیت جهویی بهه  هستند 

صهورت صهریو و آشهکار در برابههر جبههه حهق و پیهامبران الهههی ایسهتادگی نمهوده و در مقابهل دعههوت 
بهرای خهود مقهام الهوهی یها  حتهی در برخهی مهواردت، جامعهه را بهه سهوی خهود دعهوت نمودنهد و انبیا

انهد؛ از  پیامبری قائل بودند و برای پیشبرد اهداف خویش از هرگونه وسهیله و ابهزاری بههره جسهته
کریم این مطل  را  که با جستاری در آیات قرآن  گرفته تا تمسک به سحر و جادو  تطمیع و تهدید 

گرفت.پی خوا  هیم 
کههه خداونههد پهه  از خلقههت آدم بههه  تههوان ابلههی  را اولههین مههدعی دروغههین دانسههت، آن می گههاه 

( و علهت سهرپیچی 84: بقرهو ابلهی  از سهجده بهر آدم امتنهاو نمهود) فرشتگان امر به سجده نمود
هها خی خههود را برتههری خههویش نسههبت بههه آدم دانسههت  نی

ی
نههیههقههالی أ قْتی لی هههَ مِههنْ مِههنْ نههار  وی   یرٌ مِنْهههَ خی قْتی لی خی

تههوان اولههین مههدعی دروغههین و ادعههای او را اولههین  ( و بههدین سههان ابلههی  را می45: )اعههرافن  یطهه
 ادعای دروغین در برابر جبهه حق دانست.

در جریان داستان هابیل و قابیل نیز پ  از قبول شدن قربانی هابیهل و عهدم پهذیرش قربهانی 
که رویای پیامبری در سر داشت د کسه  مقهام نبهوت بهرای خهویش قابیل، او  ر پهی قتهل هابیهل و 

لی برآمد اتْلَ عی  ابْنی یوی
ی
أ بی مْ  یهِمْ نی لی ا وی دِهِمی حی

ی
لی مِنْ أ تَقَبِپ ا فی ان  ا قَرْبی بی ریپ قِپ إِْ  قی می بِالْحی هالی یآدی هرِ قی هلْ مِهنی اخْخی بیپ قی تی

ا  می الی إِنیپ كی قی نیپ قْتَلی
ی قِ یلَی لَ اللهیپَ مِنی الْمَتیپ بیپ قی گرچهه در ایهن آیهه سهخنی از علهت قربهانی 52: )مائهدهنی یتی ( ا

در روایتهی  شهود، امهام صهادق به میان نیامده است اما با مراجعه به روایات علت آن روشن می
 فرماید: باره می این در

نْ 
َ
لَ آدَمَ أ وْحَى إأ

َ
ن َ الَلَّه تَبَارَكَ وَ تَعَالَ أ لَ بَا أ ةَ وَ اسْممَ اللَّهأ الَِْ یدْفَعَ الْوَصأ یإأ كَمانَ یمعْمَممَ إأ لَ، وَ 



 انیجر
ناس
ش

 ی
دع
م

ی
 ان

روغ
د

 نی
ن کر

 قرآ
ص
قص
س 
اسا
بر

می
 

              

 

 

00 
 
 

كَ قَا أ یقَا أ  نْهُ، فَبَلَغَ ذَلأ كْبَرَ مأ
َ
بَ یلُ أ م _ لَ فَغَضأ رَامَمةأ وَ الْوَصأ ََ الْ لَ  أ وْ

َ
نَما أ
َ
ما  _ ةأ یفَقَالَ: أ مَرَهَُُ

َ
فَأ

نْ 
َ
ممموَحْ یأ   أ

َ ا ممماح َ ممما قُرْ أ لَ  ىقَر  ممماَ اللَّهأ إأ َ مممانَ یممممأ ممملَ الُلَّه قُرْ لُ یممملَ فَحَسَمممدَقُ قَا أ یمممبَا أ  هأ فَفَعَمممَ ، فَقَبأ
 ؛(۰۱۱، ۱ج  ق:۱۱۱۳حویزی،  ؛۸۱۳، ۱ق: ج۱۸۳۱فَقَتَلَه)عیاشی، 

که اختصاصات نبوت را به هاب و اسهم اعظهم را  دیهنما میتسهل لیهخداوند به آدم وحی فرمود 
بهود  لهابی از تر گبزر یسن ثیچون از ح لیدهد و او را وصی خود قرار بدهد؛ قاب میبه او تعل
کرد. حضرت آدم بنابه لیدانست، به هاب یاز برادرش م تر ستهید را شاو خو  فرمهان حسادت 

کننهد؛ قربهان به خداوند کهه در راه خهدا قربهانی  کهدام مهورد قبهول  یآن دو برادر دسهتور داد  ههر 
گردد؛ نت نیواقع شد وصی و جانش سهب   نیشد به همه لیبه نفع هاب یاله شیآزما جهیپدر 

تهوان در  سهان قابیهل را نیهز می و هابیهل را بهه قتهل رسهاند. بهدین دشه ور شهعله لیهحسادت قاب
کههه بههرای رسههیدن بههه اهههداف خههویش بههرادر خههود را بههه قتههل  زمههره مههدعیان دروغههین دانسههت 

 رساند.

کههه او نیههز ادعههای ربوبیههت داشههته اسههت،  کههه  پهه  از آننمونههه دیگههر نمههرود پادشههاه بابههل اسههت 
 میههها را شکسههت او را نههزد نمههرود بردنههد. ابههراه بههه دور از چشههم مههردم بت میحضههرت ابههراه

کرد. در سوره بقره ینمرود با و تیربوب یو رد ادعا گانهی یایبات خدا یبرا به  523آیه  مناظره 
هذ و نمرود اشاره شده است. میمناظره حضرت ابراه هی الپی ری إِلی مْ تی لی

ی
هاجپی إِبْهراه یأ نْ   یمی فهیحی

ی
ههِ أ ِ بپ ری

بپِ یلْكی إِْ  قالی إِبْراهآتاهَ الَله الْمَ  ذ یمَ ری حْ یهمیوی   یهیحْ ی یالپی
َ
ها أ نی
ی
م  یهیتَ قهالی أ

َ
نپی یتَ قهالی إِبْهراهیهوی أ ِِ ه

مَ فی
تیههاللهی 
ْ
ههذ  یأ بَهِههتی الپی ْ ههرِبِ فی تِ بِههها مِههنی الْمی

ْ
ههأ شْههرِقِ فی ههمِْ  مِههنی الْمی ههری وی الَله لا  یبِالشپی فی ههوْمی  یهْههدِ یکی الْقی

الِم کهه در پاسهخ بهه حضهرت ابهراهیماز این  نیالظپی میهرانم و  گفهت: )مهن نیهز می سخن نمهرود 
که او ادعای ربوبیت داشهته اسهت کنم( برداشت می زنده می گرچهه پاسهخ او نهوعی م الطهه  .شود 
 بود.

 نویسد: در  یل این آیه می علامه طباطبایی
کهه هسهت قائهل بههیهت قائهل بهود، چیهنمرود هم مانند قهومش بهرا  خهدا الوه انی یخهدا ز  

ن  یدانسههت، و بلکههه خههود را از بههالاتر ن حههال خههود را هههم  الههه  مههییههکن بهها ایز بههود، لههیههگههر نید
کههه در پاسههخ ابههراهیپنداشههت، و بههه همهه ان  مههییخههدا و احتجههاجش، بههر  مین جهههت بههود 
کرد، و درباره سایربوب شهود خهود را  ز  نگفت. پ  معلوم مییان چیر خدایت خود احتجاج 

 .(282، 5: ج4824دانست)طباطبایی،  نها میبالاتر از همه آ

 توان در زمره مدعیان دروغین قرار داد. پ  براساس این آیه، نمرود را نیز می
کههریم فرعههون بههرای خههویش ادعههای مقههام  در زمههان حضههرت موسههی نیههز بنههابر آیههات قههرآن 

که ندای کرده است آن ولوهیتاربوبیت و  عْل سان 
ی
کمَ الَْ بَپ ا ری نی

ی
( سر داده اسهت و 54:ت)نازعا یأ
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

رَ مَوسهی  سوره اعراف 452ه یکه فرعون به شهادت آ نیعج  ا ذی تی
ی
ههَ لِ   أ وْمی رْضِ وی  یفْسِهدَوا فِهیوی قی

ی
الَْ

كی ی تی كی وی آلِهی ری کنهد مهن پروردگهار بهزرگ  جها ادعها مهی نیهپرستان بهود، ولهی در ا کی از بتیخودش   ذی
و  یرازیشهههمرد)مکارم شههه ز بهههالاتر مهههییهههش نعنهههی حتهههی خهههودش را از معبهههود خهههودیشهههما هسهههتم، 
که فرعون ارزاق، شه نیعلت آن ا دیشا ( و48، 56: ج4824همکاران،  شهرافت  ،یون زنهدگئباشد 

 ،ییقائهل نبود)طباطبها انیخهدا گرید یصفت را برا نیو ا دید یمردم را در دستان خود م ییو آقا
ن یهانهد: مهراد فرعهون ا گفته هیآین ا ریدر تفس نیاز مفسر یبرخ که نیا .(876-872، 57: ج4824

کههه متههولی امههور مههردم هسههتند برتههر  بدهههد، نههه ا کسههانی  کههه خههود را بههر همههه  کههه ادعهها   نیههبههوده 
کند)آلوسیخدا کهه در ادامهه  کهر  اتیهآ ریخلاف ظاهر و با توجه به سها .(584، 42ق، ج4442 ،یی 
 . است رشیقابل پذریغشود،  می
کههه خههدایی جههز خههودم  اب بههه اشههراف قههومش میدیگههر، فرعههون خطهه ای هچنههین در آیههمه گویههد 

وْنَ برای شما سراغ ندارم   یوی قالی فِرْعی
ی
کَهمْ مِهنْ إِلهه  غی یا أ لِمْهتَ لی  ما عی

َ لَی ا الْمی ( تها 83: )قصهص یریههی
که ک  دیگهری را غیهر از او خهدا نداننهد و ایهن که در این کهه اشهراف  صورت بر دیگران واج  باشد 

کههه فرعههون آنههان را بههر سههایر مههردم  قههومش را در ایههن آیههه مههورد خطههاب قههرار داد از ایههن جهههت اسههت 
کرده بود)مدرسی،  و نیهز  (844، 4ق: ج4444سلطه داده بود و به آنان امتیازات بسیاری را اعطات 

ها  غی گویهد می در آیه دیگر خطاب بهه موسهی هذْتی إِلهی خی هئِنِ اتپی سْهجَونِ  یرِ یهلی هكی مِهنی الْمی نپی لی جْعی
ی  نی یلَی

  بنابراین آیات فرعون نیز یکی دیگر از مدعیان دروغین در طول تاریخ است. (.54: )شعرات

گفتههه غیههر از فرعههون یکههی دیگههر از مههدعیان دروغههین زمههان حضههرت موسههی ، سههامری اسههت، 
که سامری منسوب به)سامره( قبیله  ؛82، 4ق: ج4443اسرائیل)بیضهاوی،  از بنهی ای هشده است 

بهوده اسهت)بحرانی،  ( و از بزرگهان اصهحاب حضهرت موسهی884، 3: ج4863قمی مشهدی، 
کهریم . (225، 8 ق: ج4442 بهار از او  سههگرچه درباره اسم و نس  او اختلاف وجود دارد. در قهرآن 

گونههه نی( و چنهههد42و  32،32)طه: بهههه صهههورت صهههریو  ،24-24)بقره: میمسهههتقریغ ۀمرتبهههه بهههه 
گوسهاله و  ست( سخن رفته ا428-443؛ اعراف: 428: ت؛ نسا45-48 که مرتبب با جریان ساخت 

کهه  در پهی وعهده الههی، بهه مهدت  حضهرت موسهیدعوت قوم بهه پرسهتش آن اسهت، آن زمهان 
کههه ایههن مههدت ده روز تمدیههد شهه  سههی برگشههت  تیههدر نها( 445: )اعههراف دروز بههه میعادگههاه رفههت 

بودنهد،  اطهلاو یبه او اقامهت دیهکهه از تمد لیاسهرائ یامهر بهر بنه نیهشد و ا یطولان یموسحضرت 
گوسههاله یآلات و طلاههها وریههاز ز کههرد و سوتاسههتفاده از ایههن فرصههت یسههامر و سههخت آمههد  یا قههوم، 
گونهه  اسهرائیل را ایهن سهوره طهه داسهتان ادعهای سهامری و انحهراف بنهی 33الهی  36آیات  ساخت.



 انیجر
ناس
ش

 ی
دع
م

ی
 ان

روغ
د

 نی
ن کر

 قرآ
ص
قص
س 
اسا
بر

می
 

              

 

 

01 
 
 

هعی مَوسهیکند: تعریف می جی ری سِهفا  قهالی   إِلهی  فی
ی
ضْهبانی أ وْمِههِ غی  یهقی

ی
هوْمِ أ همْ ا قی هنا  یلی سی عْهدا  حی کَهمْ وی بپَ عِهدْکَمْ ری

لی  طالی عی فی
ی
نْ یأ

ی
دْتَمْ أ ری

ی
مْ أ
ی
هْدَ أ لی یکَمَ الْعی وْعِهدیحِلپی عی فْتَمْ می خْلی

ی
أ کَمْ فی ِ بپ ٌ  مِنْ ری ضی فْنها  ی*کَمْ غی خْلی

ی
قهالَوا مها أ

وْزارا  مِهنْ ز
ی
لْنها أ ها حَمپِ لْکِنا وی لکِنپی كی بِمی وْعِدی هذی یمی قی هوْمِ فی ِِ الْقی ه هامِرِ نی هی السپی لْقی

ی
هذلِكی أ کی هَهمْ ی* فْناها فی یَ لی خْری

ی
هأ فی

قالَوا هذا إِلهَکَمْ وی إِلهَ مَوسی هَ خَوارٌ فی دا  لی سی سِ   عِجْلا  جی نی گفتند:  نیو ا یفی وْزارا  مِهنْ که 
ی
لْنا أ ا حَمپِ وی لکِنپی

وْمِ...یز ِِ الْقی که مقصود قوم فرعون باشد)طباطبایی، ید نی، بعنی ( یعنهی 563، 44: ج4824ست 
گوش که از قوم فرعون به همراه داشتند به  کهرد و  ای هزیور آلاتی را  انداختند و سامری آنها را جمع 

گوسال   .ساخت ای هبا آنها 

کههه بههه قههول بعضههی گفتههه شههده اسههت  ن بههه یاز مفسههر  و همچنههین دربههاره مرجههع ضمیر)نسههی( 
گفتنهد: )ا موسی برمهی ن معبهود یهمعبهود موسهی، ولهی موسهی ان اسهت معبهود شهما و یهگهردد، یعنهی 

کرده و با ا   بعضهی .جو  آن بهه)کوه( طهور رفتهه(و جاسهت او بهه جسهت نیهکهه ا نیخود را فراموش 
گفتهید کهه بهه  سامر  برمی  ر آن بهیاند ضم گر  کهه سهامری ایمهانی را  گهردد و مهراد از آن ایهن اسهت 

کرد)زمخشری،  قالَوا ههذا إِلهَکَهمْ اهر جمله( و ظ38، 8ق: ج4472خداوند در ظاهر داشت ترک  فی
گفتنهد( از آن  وی إِلهَ مَوسی گفتن را به جمهع داده و فرمهود:)  که نسبت  کهه در قضهیها جا  ه ین اسهت 

گوساله، افراد د و  (564، 44: ج4824انهد)طباطبایی،  گر  هم، همدست سامر  بهودهیساختن 
دم و یهز  را دیهچاب داد: جهو نیچنه یسهامر ،شهد ایهعلهت را از او جو یکهه حضهرت موسه یزمان

کههه مههردم ند  ل(یههعنههی جبرئی) پهه  مشههتی از خههاك قههدم آن فرسههتاده دنههد و ندانسههتند،یدانسههتم 
گوسههاله( برگههرفتم و آن گوسههاله داد،و مههردم را بههه یی شههبیافکنههدم)تا صههدا را)در داخههل مجسههمه  ه 

کردم( عبادتش  نیها .(46 :اراسهت)طهیبرا  من ب ن عمل زشت را(ین نفسم)ایچن نیو ا دعوت 
را در بهر  یاریمختلهف شهده و حجهم بسه یهها و نقل اتیهکهه دارد؛ محهل روا یبها وجهود ابهامهات هیآ

کهه برخه گهرفتن خهاک ز نقل نیهاز ا یگرفته اسهت   اسهت یتوسهب سهامر لیهجبرئ یپها ریههها دربهاره 
کهههه 424: 46ق: ج4445طبهههری،  ؛872، 4ق: ج4474)سهههیوطی،  محققهههان و مفسهههران در  یبرخههه( 
 ؛525، 44ج :4824 ،یطباطبههائک: . )رانههد کرده دیههههها ترد و نقل اتیههروا نیهها از یاریصههحت بسهه

تهوان در زمهره مهدعیان دروغهین قهرار  به هر حال سامری را نیز می .(427، 42ج :ق4444الله،  فضل
گوسهاله  گرچه او به صراحت ادعایی را درباره خهویش مطهرن نکهرده اسهت امها وی بها سهاخت  داد، 

گمراهههی بنههیادعههای خههدایی بههر آن و د اسههرائیل شههد، البتههه ممکههن  عههوت بههه پرسههتش آن، موجهه  
مْ است عبارت) صَرْتَ بِما لی از  ( را نوعی ادعای وی درباره خویش هم بهه حسهاب آورد.بِهِ  بْصَرَوایبی

که روایهات منقولهه در ایهن کهه در ادامهه آیهه شهریفه  بهاره بها عقهل سهازگاری نهدارد و چنهان این جهت 
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هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

که نف  او عملش را در نظهرش زینهت داد، می خود سامری تصریو می تهوان چنهین برداشهتی  کند 
 را بعید ندانست.

کههه  بنههابراین ابلههی ، قابیههل، نمههرود، فرعههون و سههامری از جملههه مههدعیان دروغینههی هسههتند 
کریم  کر شده است، در ادامه بها بررسهی آیهات مهرتبب بها ایهن مهدعیان، بهه های  ادعا آنان در قرآن 

کریم میهای  گردها و راهها، ش بیان ویژگی  پردازیم. مقابله با آنان از منظر قرآن 

وغین در قرآنهای  ویژگی  مدعیان در
 تکبر .۱

که شهاخص مستبد و خودکامه میهای  با روانشناسی شخصیت تهرین ویژگهی ایهن افهراد،  یابیم 
د آمیههزی در مههورد اهمیههت وجههو افههراد خودشههیفته احسههاس اغراقتکبههر و خودشههیفتگی آنههان اسههت. 

بسههیار »هههای خودشههان هسههتند. آنههها خههود را افههرادی  خههود دارنههد و شههیفته دسههتاوردها و توانایی
کههه سههزاوار تحسههین همگههان بههوده و در نتیجههه در همههدلی  خههدا( می  منتخهه مهه لا  «)خههاص داننههد 

که در سیره اولیهای الههی هرگهز یافهت  .واقعی با احساسات و نیازهای دیگران مشکل دارند چیزی 
کردهشود بل نمی  اند.  که همواره از آن نهی 

مذکور نیز، تکبر بارزترین ویژگی شخصیتی آنان است، های  با بررسی آیات مرتبب باشخصیت
کریم می  خوانیم: درباره ابلی  در قرآن 

گفتههیههو  کههه بههه فرشههتگان  کههن هنگههامی را  کن»م: یاد  همگههی « د!یههبههرا  آدم سههجده و خضههوو 
کردند؛ جز ابل که سرباز زد، یسجده  ر ورز   کافران ه د، و بیو تکبپ رش از  خاطر نافرمانی و تکبپ

 .(84 :شد)بقره

 فرمود:، دیگر آمده است ای هیا در آی
که با قدرت خهود او را آفری ! چه چیا  ابل که بر مخلوقی  کنهی؟!یهز مانع تو شد   دم سهجده 

کهرد  یهآ هر   :شههود)ص کهه فرمهان سههجود بهه تهو داده نیههها بهود ؟! برتههر از ا نیا از برتهریهها تکبپ
22). 

که از آتش بود از خلقت آدم برتر دانست ها و لذا با همین روحیه متکبرانه خلقت خود را  نی
ی
قهالی أ

نیخی  قْتی لی هَ مِنْ ط  یرٌ مِنْهَ خی قْتی لی آدم تنها از خاک نبهود، بلکهه که  در حالی (45: )اعرافن  یمِنْ نار  وی خی
که در آن دمیده شد کمتهر از آتهش نیسهت، همچنین و  عظمتش از آن روح الهی بود  خاک نه تنها 

گیاههان  بلکه به مرات  برتر از آن است، تمام زندگی و حیات و منابع حیاتی از خهاک برمهی خیهزد، 
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گرانبهها در دل خهاک نهفتهه  مهی ها و تمام موجودات زنهده از خهاک مهدد و گل گیرنهد، تمهام معهادن 
که کهه در زنهدگی شده، و خلاصه خهاک منبهع انهواو برکهات اسهت، در حهالی  ه آتهش بها تمهام اهمیتهی 

کهردن از منهابع خهاکی، آن ههم  نمی دارد هرگز به پا  آن رسد، و تنهها ابهزار  اسهت بهرا  اسهتفاده 
اطاعههت فرمههان پروردگههار، و انجههام اوامههر او  مسههئله ،مسههئله کههه و ایههن ابههزار  خطرنههاک و ویرانگههر

)مکام شهیرازی و دیگهران، و باشهندبهه فرمهان ا گهوشاست، همه مخلوق و بنده او هسهتند و بایهد 
 .(847-884، 44: ج4824

کههه تههاب  جههو آنههان را بههه افههرادی حسههود تبههدیل می سههلطههای  ویژگههی تکبههر در شخصههیت کنههد 
 آیهد. تحمل برتری دیگری بهر خهود را نهدارد و بهه سهرعت درصهدد حهذف فیزیکهی آن شهخص برمی

که حسادت قابیل نسبت به قبول شدن قربانی هابی همان ل و در نتیجه نبوت او، ریشهه در گونه 
نیهز در خطبهه  منهانؤکهه امیرم دیهد دارد. چنهان کهه او خهود را سهزاوار نبهوت می تکبر قابیل و این

 کند: البلاغه به این مطل  اشاره می نهج 445
مماْ َ   ممهأ مأ م أ

ُ
أَ عَممنَ اْ مماأ أ ب أ

ََ تَ ُ َْ كَمما ونُمموا  َُ قَممتأ  هأ یمممَمما فَضْممل لَعَلَممهُ الُلَّه فأ  أَ یْمموَ لَا تَ َ َْ
َ
مموَم مَمما أ سأ

سَدأ  َ َْ اْ عَدَاوَةِ ا هأ مأ نَفْسأ یف الَضی، الْعَمَمَةُ  أ  .(۳۳۲ق: ۱۱۱۱)شر
که بر فرزند مادرش)برادرش ر)قابیل( نباشید  که بر او برتر   آن ( بیهابیل شما مانند آن متکبپ

ر ورزید و جز خودبرتربینی به جهت دشمنی برخاسته از حسادت در ق لبش چیز  داشته باشد تکبپ
 نویسد: می م در شرن این فراز از خطبه می . ابننبود

کمال مییشخص متکبر، خود را در نها کمهالی  ت  کسهی بهه ههر  کهه از ههر  داند و معتقهد اسهت 
که در ایق نیچ ک  لایباشد، و ه تر می ستهیشا ن امهر سهب  یهك او باشهد، و این امر شریست 

 .(447، 4: ج4822می م،  )ابنشود ر خود مییدن بر غیحسد ورز

کبر و خودبزرگ  بینی این دو شخص است: همچنین آیات مرتبب با نمرود و فرعون سرشار از 
مم أ 
لَ ال َ لََْ تَممرَ إأ

َ
ْ ممَابأ  یأ  إأ

ْ ممَابأ   فأ یَ حَمماج َ ذْ قممالَ إأ لْممكَ إأ ُ
َْ نْ آهمماقُ الُلَّه ا

َ
ممهأ أ أ ِ أ یُ رَ   مم أ   رَ

وَ  یییْمم یال َ
حْ ییأ 

ُ
نَا أ
َ
  ییتُ قالَ أ

ُ
 .(۳۵۳: )بقَقتُ یمأ وَ أ

 همچنین درباره فرعون آمده است:
وسى أَ ما قَومِمهأ عَمنیالا  ذُر    فََا ءامَاَ  مم ان   ةٌ مأ بأ َعَمونَ ومَهَأ ما فأ ٍ  مأ َعَمونَ یخَمو م وان َ فأ مهَُ فتأ

ف أَ س َُ اَ ا هُ لََأ
 .(۳۸: )یو سینلَعال  فأ الارضأ وان َ

 :و یا
ب قالَ ءامَنتُُ لَمهُ قَبملَ ان ءاذَنَ  ََ مهُ لَ مم ان َ َُ عَما َ ایملَ  َ قَ محرَ فََ  ممُ الس  َُ مَ م م عَل َ

م یدأ یمرُكُمُ ال َ َُ
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لمملأ ولَممتَعلَمُا َ ا
أِ الن َ م ف لُمم ل

َُ بَن َ لممف  ولَاصَممل  مما خأ ممم مأ َُ ا وابممىیوارلُلَ : )طممهنمما اشَممد ُ عَمم ا ح
۱۱). 

 :یا
ت اقتُممل ممموسى و َعَممونُ ذَا ٍُ ان یممول  وقممالَ فأ ممهُ ات  اخمما ُِ رَ  َ لَ دبَممید م او ان یممد  َُ ممرَ فأ ینَ مهأ

ِ   عُ تُ  ات    موسى وقالَ  *الارضأ الفَساد  رَ م  أ َُ ا لرَ   َ   كُل   مأ ب 
ََ سمابیم أ  ؤمِاُ یم لا مُتَ أَ  ومأ ا

 .(۳۱-۳۰: ) افَ
 :و همچنین

َعَمونُ ف قَومِمهأ قمالَ   و مادم ما لَم  افَمم یقَممومأ الَمیفأ م مأ قأ الا ممرُ مَمَ صمرَ وبم أ  سَ ل مُلمكُ مأ
رلن ا رٌ یخَ  ا ا ام *  تُبصأ  م ب ا مأ

 .(۵۳-۵۱ :)زخٍَینبیدُ َای ولا یٌن مَه بُوَ  ال َ
کبر و خودبزرگ کهه از توضهیو بینی ایهن دو شهخص، از ایهن آیهات چنهان واضهو اسه برداشت  ت 

 نماید. نیاز می بی
 رحم و ستمگر بی .۲

اسههت، مههدعیان و  رحههم و سههتمگر بههودن آنههان مههدعیان دروغههین، بههیهههای  یکههی دیگههر از ویژگی
کههه از برهههان و اسههتدلال تهههی هسههتند،هههای  طاغوت کههه منههافع خههو آن فکههری  را در خطههر  شیگههاه 

و بهه حهذف فیزیکهی و قتهل مخالفهان  زننهد یمه یتیحفظ منافع خود دست به هر جنها یبرا نندیبب
بلکهه جو نه تنها از قتل و جنایت ابایی ندارند  مستبد و سلطههای  کنند. شخصیت می خود اقدام

کههار را بهها بههدترین و دردنههاک تههرین شههکل ممکههن انجههام دهنههد و ایههن امههر باعههث  سههعی دارنههد تهها ایههن 
فراوانهی از های  در قهرآن نیهز نمونهه شهود. جویی آنان می طلبی و برتری تشفی و ارضاو ح  قدرت

کههه مشههخص شههد حضههرت  جویههان نقههل شههده اسههت. هنگههامی جنایههات هولنههاک مههدعیان و سههلطه
قَههوهَ وی انْصَههرَوا ا را شکسههته نمههرود دسههتور داد تهها او را در آتههش بیافکننههدههه بههت ابههراهیم ِ رپ قههالَوا حی

کَنْتَمْ فاعِل کَمْ إِنْ  تی نْجهاهَ ( 63: انبیات)نی یآلِهی
ی
أ قَهوهَ فی ِ رپ وْ حی

ی
نْ قهالَوا اقْتَلَهوهَ أ

ی
وْمِهِ إِلاپی أ وابی قی کانی جی ما  فی

ار هَ بَنْ قالَوا ( 54:)عنکبوتالَله مِنی النپی لْقَوهَ فِ یابْنَوا لی
ی
أ حه یانا  فی ( و همچنهین 42: )صهافاتمِ یالْجی

بپِ یإِْ  قالی إِبْراهکه با نمرود به محاجه پرداخت و فرمود  هنگامی ذ یمَ ری تَ قهالی یهمیوی   یهیحْ ی یالپی
حْ 
َ
هها أ نی
ی
م  یههیأ

َ
یش رحم بههرای ایبههات ربوبیههت خههو ( بنههابر روایههات آن سههتمگرِ بههی523: )بقههرهتَ یههوی أ

کههرد تهها  دسههتور داد تهها دو زنههدانی محکههوم بههه مههرگ را بیاورنههد آن کشههت و دیگههری را آزاد  گههاه یکههی را 
کنههد و یهها ببخشههد)قمی،  نشههان دهههد او نیههز می  ؛36، 4: ج4868توانههد زنههدگی را از دیگههران سههل  

فرعهون وجهود های  همچنین آیات فراوانی درباره جنایات و سهتم .(84، 45ق: ج4478مجلسی، 
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جپی خههوانیم اسههرائیل می بههار فرعههون بهها بنههی چنانچههه دربههاره رفتههار خشههونت دارد کَمیْ وی إِْ  نی هها ههنْ آلِ  نی مپِ
وْنی  کَمْ یی فِرْعی ابِ  سَومَونی ذی تی الْعی حَونی یَ سَوی ِ بپ

اتکَمْ وی  ذی بْنی
ی
حْ یی أ اتکَمْ وی فِ  ونی یَ سْتی کَهمْ  ینِسی ِ بپ هن رپی هلاتٌ مپِ لِکَهم بی

 ی
ظِههه کشهههتن فرزنهههدان  کهههور  البیعععان مجمععععدر  (44: )بقهههرهمٌ یعی دربهههاره علهههت دسهههتور فرعهههون بهههرای 
 اسرائیل آمده است: بنی

کهه فرعهون در خهواب دیهکشهتند ا یان فرزنهدان را مهیهکه فرعون نیعلت ا گویهن بهود  ا یهده بهود 
گرفت و سوزاند و قبط المقدس آمد تا تمام خانه تیآتشی از طرف ب ز یان را نیها  مصر را فرا 

ن خهواب نگهران یدن ایفرعون از د ل مصون و محفوظ ماندند.یاسرائ بنی هلاك نمود و تنها
کاهنهان را طلب گفتنهد در مین خهواب پرسهیهد و از آنهان دربهاره ایهشد و سهاحران و  ان یهد. آنهان 

کهه نهابود  تهو و سهلطنت و همچنهیهآ یا مهیهدنه ل پسر  بهیاسرائ بنی ه ن تهو بهیهر دییهن ت ید 
کهه در بنهیدست او خواهد بود.پ  فرعون فرمهان د  را ا آمهدیهدنه ل بهیاسهرائ اد تها ههر پسهر  

ک ن منظور همه قابلهیبکشند و برا  ا کرد و به آنان تأ کهه ههر یهها  مملکت را جمع  د نمهود 
گهر دختهر بهود زنهده ید بایا آیدنه دست شما به ل بیاسرائ پسر  از بنی کشهته شهود و ا د فهور  

 .(463، 4تا: ج بماند)طبرسی، بی

هلََ یها آیهه  زننهد. باقی ماندن قدرت خود دست به ههر جنهایتی میآری مدعیان برای  هالی الْمی وی قی
هه رَ مَوسی ههذی تی

ی
ههونی أ ههوْمِ فِرْعی هههَ لِ  یمِههن قی وْمی رْضِ وی  یفِهه فْسِههدَواْ یَ وی قی

ی
ههالَ کی یی ری ههاتهَمْ  ذی بْنی

ی
لَ أ تپِ ههنَقی ههالی سی ههکی قی تی وی آلِهی

حْ  سْههتی نی هههاهِرَ  یِیوی هَمْ قی ههوْقی ههها فی ههاتهَمْ وی إِنپی ( همچنهههین در داسههتان ایمهههان آوردن 452 :)اعههراف ونی نِسی
و تشههخیص سههحر نبههودن آن، قههرآن تهدیههد  سههاحران پهه  از دیههدن معجههزه حضههرت موسههی

بکند گونه بیان می فرعون را این کی هَ لی کَمْ إِنپی نی لی نْ آ ی
ی
بْلی أ هَ قی نْتَمْ لی ذیقالی آمی هحْری  یرَکَمَ الپی کَمَ السپِ می

لپی عی
نپی  عی ِ طپ قی

َ لَی   فی
ی
کَمْ فهیدِ یأ نپی بی هلپِ صی

َ کَهمْ مِهنْ خِهلاف  وی لَی رْجَلی
ی
   یکَمْ وی أ

ی
مَنپی أ عْلی هتی خْهلِ وی لی هذابا  وی یجَهذَووِ النپی هدپَ عی شی

ی
نها أ

بْقههی
ی
کننههد  مههدعیان حتههی بههرای حفههظ قههدرت خههود بههه نزدیکههان خههویش رحههم نمی  (24:)طهههأ

بی الَله چنانچه درباره همسر فرعون در قرآن آمهده اسهت هری هذوی ضی لا  لِلپی ه ی هوْنی إِْ  ی می تی فِرْعی
ی
أ نَهوا امْهری نی آمی

بپِ ابْهههنِ لههه هههتْ ری
كی بی   یقالی نههه یتههها  فِهههیعِنْهههدی ِ جپ ِِ وی نی ههه نپی نههه  یالْجی ِ جپ لِههههِ وی نی می هههوْنی وی عی هههوْمِ   یمِهههنْ فِرْعی مِهههنی الْقی

الِم تسهلیم در که فرعون از ایمان همسهرش بهاخبر شهد و او حاضهر بهه  هنگامی (44 :)تحریمنی یالظپی
هها بسهته،  خیش را بها مهیبرابر فرعون و برگشتن از ایمان خود نشد، فرعون دستور داد دست و پاها

فکننهد)مکارم شهیرازی و دیگهران، ینه او بیمهی بهر سهیر آفتاب سوزان قرار دهند، و سهنگ عظیدر ز
هوْنی کنهد قهرآن همچنهین از فرعهون بههه) والاوتاد( یهاد می .(878، 54: ج4824 وْتههادِ  یِ   وی فِرْعی

ی
 الَْ

 فرماید: درباره وجه تسمیه فرعون به ) والاوتاد( می امام صادق (47 :)فجر
کنهد أمهر و دسهتور  ینمود و مه یکه به هرک  خشم و غض  م برا  آن خواسهت او را مجهازات 
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گهاهی او یکوب یدست و پاها  او مه خ بیدند و چهار میخوابان ین میداد او را در زم یم دند، و 
گذاشهتند  یحهال خهود وامهه دند و او را بهیکوب یخ میدند و میخوابان یرو  تخته چوبی م هرا ب
 .(464: 4866بابویه،  د)ابنین علت خداوند او را  والاوتاد نامیمرد، بد یتا م

مههههدعیان دروغههههین و هههههای  امههههروزه نیههههز حههههذف فیزیکههههی مخالفههههان و منتقههههدان یکههههی از روش
که و شمار میه فکری بهای  طاغوت تهرین آن اقهدام بهه حهذف فیزیکهی مراجهع و عالمهان  اضهوآید 

 دینی است. 
 دروغگو و فریبکار  .۳

مدعیان دروغین در قرآن، دروغگویی و فربیکاری آنان است در واقهع های  یکی دیگر از ویژگی
کهریم  بهره می ای هآنان برای رسیدن به اهداف خود از هر وسیل برند تا مردم را فری  دهند. قرآن 

کهه ابلهی  بهرای فریه  آدم و حهوا و تحریهک آنهان بهرای خهوردن از درخهت ممنوعهه،  خبر می دهد 
کهههرد و بهههر آن سهههوگند خهههورد ههه خهههود را بهههه دروغ خیرخهههواه آنهههان معرفهههی  ا إِنِپ هَمی هههمی اسی قی مِهههنی  یوی ههها لی کَمی لی

اصِحِ  دروغین ابلی  بهه پیهروانش و های  همچنین در برخی از آیات به وعده (54 :)اعرافنی یالنپی
ه تخلف از آن، از قهول خهود او حکایهت شهده اسهت ها قَضِهیوی قهالی الشپی مپی کَمْ  یطانَ لی هدی عی مْهرَ إِنپی اللهی وی

ی
الَْ

کهانی لِه فْتَکَمْ وی ما  خْلی
ی
أ دْتَکَمْ فی عی ِ وی وی قپ عْدی الْحی ه یوی لی بْتَمْ لهیعی جی اسْهتی هوْتَکَمْ فی عی نْ دی

ی
  یکَمْ مِهنْ سَهلْطان  إِلاپی أ

لَومَون لا تی نْهتَمْ بِمَصْهرِخِ   یفی
ی
ها بِمَصْهرِخِکَمْ وی مها أ نی

ی
کَمْ ما أ نْفَسی

ی
ه یوی لَومَوا أ ِ کْتَمَونِ مِهنْ  یإِنپ شْهری

ی
هرْتَ بِمها أ فی کی

ههالِم بْهلَ إِنپی الظپی لهیقی
ی
ههذابٌ أ هَهمْ عی (. همچنههین نمهرود نیههز بها دروغگههویی در برابههر 55: )ابههراهیم مٌ ینی لی

کرد  احتجاج حضرت ابراهیم بپِ یقالی إِبْراهِ  إِْ  م الطه  ذِ  یمَ ری حْ یمِ یوی  ییحْ ی یالپی
َ
ا أ نی
ی
 ییتَ قالی أ

مِ 
َ
کههرد  54تههوان بههه آیههه  دربههاره دروغگههویی فرعههون نیههز می (523: )بقههرهتَ یههوی أ سههوره غههافر اشههاره 

ر
َ
ههوْنَ مهها أ ر یقههالی فِرْعی

ی
هْههد  کَههمْ إِلاپی مهها أ

ی
ههبیوی مهها أ شههادِ یکَمْ إِلاپی سی کههه،و مههراد فرعههون ا لی الرپی  یههن بههود 

کهه  نیهقهه عهلاوه بهر این دارم، و آن طریقهیکهنم  ی مهییش راهنمهایچهه مهردم را بهه سهو )خودم بدان
بکههار  و زرنگههی یك فریههن سههخن از فرعههون یههم معلههوم اسههت، بهها واقههع هههم مطههابق اسههت( و ایبههرا
همچنههین بههرای تحریههک مههردم مصههر، بههه دروغ  .(277، 42: ج4824)طباطبههایی،   بههی اسههتیعج

کردنهد و آن و ههارون یحضرت موس کهه ایشهان در پهی  را سهاحر معرفهی  کردنهد  گونهه وانمهود 
کهردن مصهریان هسهتند کهردن و آواره  سهاحِرانِ بیرون  نْ یهریقهالَوا إِنْ ههذانِ لی

ی
کَمْ مِهنْ یدانِ أ خْرِجها

رْضِکَمْ بِسِحْرِهِما وی 
ی
ریأ با بِطی تِکَمَ الْمَْ لییذْهی دروغگهویی و ای ه ( و یکهی دیگهر از نمونهه68 :)طهقی

گرفتار شدن به عذاب فریبکاری فرعون وعده آزادی بنی و تخلف از آن در هنگهام  اسرائیل در پی 
ه بر طرف شدن آن است لی عی عی قی ا وی مپی جْهزَ قهالَوا یوی لی ِ هئِنْ یههِمَ الرپ كی لی هِهدی عِنْهدی هكی بِمها عی بپی نها ری هی ادْوَ لی ا مَوسی
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نپی  نَؤْمِنی جْزی لی ِ ا الرپ
نپی فْتی عی شی ن کی كی بی عی نپی می نَرْسِلی كی وی لی *یإِسْرائ  یلی جْهزی إِلهی لی ِ هنْهَمَ الرپ هفْنا عی شی

کی ها  مپی لی هل  هَهمْ   فی جی
ی
أ

کههه 482-484: )اعههرافنْکَثَههونی یبههالَِ وهَ إِ ا هَههمْ  ( و همچنههین در داسههتان سههامری ممکههن هسههت 
ههمْ عبهارت  صَههرْتَ بِمهها لی ِ  مِههنْ  بْصَهرَوایبی هه بْضی ضْههتَ قی بی قی ههذْتَهابِهههِ فی بی نی سَههولِ فی هرِ الریپ یی

ی
( در واقههع 46: )طهههأ

گفتهه اسهت، چنهان کهردار خهود  که سامری برای توجیه   کهه علامهه طباطبهایی دروغی بوده باشد 
، 44: ج4824طباطبهایی،  :ک. گیرد)ر قطعی از هیچ یک نمی ای هپ  از بررسی احتمالات نتیج

528- 522). 
 گر قیّاس و مغالطه .۴

که هیچ دلیهل  مدعیان دروغین، قیاس و م الطههای  گییکی دیگر از ویژ گر بودن است. آنان 
و برهههانی بههرای ادعههای خههویش ندارنههد بههرای حفههظ موقعیههت خههود دسههت بههه قیههاس و م الطههه 

کهه موضهوعی را بهه موضهوو دیاس  ای ق منظور از زنند. می کهه از بعضهی جههات بها آن ین است  گهر 
کنیشباهت دارد مقا ز یهکه درباره موضوو اول است، درباره موضوو دوم ن م، و همان حکمییسه 

کههاملا   نیههاجههرا شههود، بههدون ا  گههران،یو د یرزایم)مکارم شههیبههدان کههه فلسههفه و اسههرار حکههم اول را 
گفههت .(474، 6: ج4824  چنانچههه ابلههی  بههرای ایبههات برتههری خههود بههر آدم دسههت بههه قیههاس زد و 

ا خی  نی
ی
نیقالی أ قْتی لی هَ مِنْ طمِنْ نار    یرٌ مِنْهَ خی قْتی لی کهه  (45: )اعهرافن  یوی خی کسهی  و بنهابر روایهات اولهین 

کرد ابلی  بود)حویزی،   (.884، 3ق: ج4444رضا،  ؛6، 5ج  ق:4442قیاس 
 کهه از پاسهخ بهه ابهراهیم بها او، په  از آن نمرود نیهز در هنگهام احتجهاج حضهرت ابهراهیم

هههمَ ری یإِْ  قهههالی إِبْهههراهِ درمانهههد، دسهههت بهههه م الطهههه زد  ِ هههذِ  یبپ حْ یهههمِ یوی  یهههیحْ ی یالپی
َ
ههها أ نی
ی
وی  یهههیتَ قهههالی أ

مِ 
َ
 نویسد: در توضیو این م الطه می علامه طباطبایی (523: )بقره تَ یأ

هه از جملههه میمنظههور ابههراه ِ بپ ههذِ  یری کههه در ایههح تَ یههمِ یوی  یههیحْ ی یالپی ن یههات و مههوتی بههود 
کین حیا م.ینیب موجودات جاندار و بااراده و شعور می قتش برا  بشر معلوم یه حقاتی است 

کسی جهز پدین حیست، و این که  کهه خهودش واجهد آن یات است  کسهی  دآورنهده جانهداران و 
عههت جامههد و یشههود مسههتند بههه طب اتی را نههه مههییههن حیسههت، و چنههیجههاد آن نیاسههت قههادر بههر ا

چ موجهود  از موجهودات جانهدار، چهون جهان جانهداران همهان یجان دانست، و نه به هه بی
جهاد یتواند خهود را ا چ موجود  نه مییشان است و ه شان هم عدم است، و مرگوجود آنها 

کلام آن جناب را به هم تواند معدوم سازد. کند، و نه می گر نمرود  گهر یگرفت د ن معنا مییو ا
کهرد و حیتوانسهت پاسهخی بدههد، وله نمی ات و مهوت را بهه معنها  مجهاز  آن یهکن م الطهه 

کلمهیعنا  حقی اعم از میا به معنایگرفت، و  کهه بهر  ات  همانی اح قی و مجاز ، چون  طور 
کههردن موجههود  بههی شههود  ن در رحههم و نفخههه روح در او اطههلاق مههییجههان چههون جنهه زنههده 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کلمهیو همچن گردد. ز اطلاق میین بر نجات دادن انسانی از ورطه مرگ نیهمچن  اماتهِ   ن 
که بر م همان کار خهدا اسهت _ راندنیطور  کشهتن بها آلهت ی، همچنهشهود اطهلاق مهی _ که  ن بهر 
کهرد تها یگردد، و لذا نمرود دسهتور داد دو نفهر زنهدانی را آوردنهد،  ز اطلاق مییقتاله ن کهی را امهر 

گفت: من زنده مییکشتند و د ن یهرانم، و بهه ایهم کنم و مهی گر  را زنده نگه داشت و سپ  
کرد)طباطبایی، یله امر را بر حاضریوس  .(282-286، 5: ج4824ن مشتبه 

کرده بود و برای ایبهات  از ساده سوتاستفاده فرعون نیز با اندیشی مصریان، بر آنان تسلب پیدا 
ومِههِ قهالی   ونهاد گفت  برتری خویش به آنان می هونَ فهی قی هیفِرعی هومِ الی  ی لهی مَلهكَ مِصهری وههذِهِ یقی

لا تَبصِرون حتی افی جر  مِن تی ذ  هذا مِن رٌ یخی  انا ام * الانهرَ تی هه هَوی  الپی  :)زخهرفنیبهیدَ کهای ولا نٌ یمی
کهرد به این و (24-25 و  صورت قدرت و یهروت خهود را بهه عنهوان دلیلهی بهر خهدایی خهویش اقامهه 
 قلابی را حاکم ساخت.های  ارزش

 باز و فاسق هوس .۵
باز بودن آنان است، آنان ههیچ مهرزی را بهرای خهود  هایی، هوس ویژگی دیگر چنین شخصیت

ترین اهداف مهدعیان  از مهم یاند. در واقع یک خود قرار داده «اله»  را متصور نیستند و هوای نف
ورند با ایجاد تهوهم تقهدس در  ههن  که در شهوات غوطه ارضاو هواهای نفسانی خود است. آنان
کههرده و بهههاهای  مخاطبههان، آنهههان را در برابههر خواسهههته از  سوتاسهههتفاده پلیهههد خههود مطیهههع و متقاعهههد 

کشهتن  نفسهانی خهود برمیهای  خواسهته عناوین مقدس درصدد ارضاو آینهد. چنانچهه در داسهتان 
کهه او تنهها فرزنهدان  کهور آنهان را بهه قتهل  اسرائیل توسب فرعهون، قهرآن نقهل می فرزندان بنی کنهد 

چنانچهه در  یهل  .(6 :ابراهیم ؛444 :اعراف ؛44 :داشت)بقره رساند و دختران را زنده نگه می می
کهه، ممکهن هسهت معنها  آن اعبارت)یستحیون نسائکم( نقل  کهه بها زنهان یهشده است  ن باشهد 

کارها که ح ی مییشما   .(536، 4: ج4824شان برود)طباطبایی، یات و شرم از ایکردند، 

وغین در قرآنهای  شگرد  مدعیان در
 تطمیع با مال و مقام .۱

ا حفظ کردن ی یکی و شاید اولین شگرد مدعیان دروغین برای پیشبرد اهداف پلید خود و پیدا
که تمهام امیهال شهان در یهروت و  جایگاه و موقعیت خود، تطمیع به وسیله مال و مقام است. آنان 

شود سعی بر این دارند تها دیگهر افهراد جامعهه را نیهز بها وعهده مهال و مقهام بها خهود  قدرت خلاصه می
کههریم نقهل می کننههد. قهرآن  کههه هنگهامی همهراه  فرعهون را بههه پرسههتش  کههه حضهرت موسههی کنههد 
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کههرد و معجهزات الهههی همچهون تبهدیل شههدن عصها بههه  ای یگانهه و آزادی بنههیخهد اسهرائیل دعهوت 
کهه در ها را مشاهده نمود بهرای مقابلهه بها موسهیاا د  سهاحران را فراخوانهد و بهه آنهان وعهده داد 

هوْنی قهادر نزد او دارای مقام و جایگاه ویژه باشند. صورت غلبه بر موسی ةَ فِرْعی ری حی لَوا وی جاتی السپی
حْهنَ الْ الِب ها نی کَنپی جْهرا  إِنْ 

ی نا لَی بیإِنپی لی هرپی مِهنی الْمَقی کَهمْ لی همْ وی إِنپی عی *قهالی نی تفسعیر در  (444-448:)اعهرافنی ینی
گرچه به معنی هرگونه پاداش است اما بها توجهه بهه  )کلمه در  یل این آیه آمده است: نمونه  اجر  

ك موضهوو یهم و بزرگداشهت یگونهه مهوارد بهرا  تعظه نیه نکره  است، و نکره در ا که به صورت نیا
که اصهل اجهر و پهاداش  نیبه خصوص ا ا  است. العاده د، به معنی اجر و پاداش مهم و فوقیآ می

گفتیجا  ترد  مسهئله رنهدیدربهاره آن از فرعهون قهول بگ خواستند قهبلا   گو نبود، آنچه آنها میو د و 
گفهت: زیاجر و پاداش مهم و برجسته بود. فرعون ن  آر  نهه  بلافاصله وعده مساعد بهه آنهها داد و 

همْ وی د شهد ! یهز خواهیهد داشت، بلکه از مقربان درگاه من نیتنها اجر و پاداش ماد  خواه عی قهالی نی
بِ  رپی مِنی الْمَقی کَمْ لی  مقهام بهزرگ ، و از   مال  به آنها داد و ههم وعهده   هم وعدهین ترتیو به ا .نی یإِنپی

کههه تقههرب بههه فرعهون در آن محهه ن اسههتفاده مهییچنهه نیههه ایههر آیهتعب ز  بههالاتر از مههال و یههب چیشههود 
کهه مهی ت به اصطلاح معنو  محسوب مییك موقعییروت بود، و  توانسهت سرچشهمه امهوال  شهد 

گردد)مکارم شیرازی و دیگران، یفراوان د  .(544-547، 6: ج4824گر  
گوسههاله، سههامری آن را بهها طههلا سههاخت تهها جلههوه بیشههتری داشههته  همچنههین در داسههتان سههاختن 

لْکِنها وی تر به پرستش آن مجاب شوند اسرائیل زودتر و راحت باشد و بنی كی بِمی وْعِهدی فْنا می خْلی
ی
قالَوا ما أ

وْزارا  مِنْ ز
ی
لْنا أ ا حَمپِ امِرِ یلکِنپی ی السپی لْقی

ی
ذلِكی أ کی فْناها فی ذی قی وْمِ فی ِِ الْقی هدا  ینی سی هَمْ عِجْهلا  جی یَ لی خْری

ی
أ ههَ خَهوارٌ  *فی لی

قالَوا هذا إِلهَکَمْ وی إِلهَ مَوسی سِ   فی نی  .(33-32 :)طهیفی
 ارعاب و تهدید .۲

کههه از اسههتدلال و برهههان بههرای ایبههات ادعههای خههویش تهههی هسههتند، سههعی  مههدعیان دروغههین 
کهریم ایهن  می کننهد. بها بررسهی آیهات قهرآن  کنند تا با ارعاب و تهدیهد تسهلب خهود بهر مهردم را حفهظ 

کهریم دربهاره ابلهی  میروش به  ه: گویهد روشنی مشهود است. قرآن  مها  لِکَهمَ الشپی فَ یطانَ یإِنپی ِ هوپ خی
وْلِ 
ی
هیههأ گفتههه شههد نمههرود و اطرافیههانش حضههرت  ( و یهها همههان422 :عمههران )آلاتی کههه پیشههتر  گونههه 

کردنههد ابههراهیم قَههوهَ وی انْصَههرا بههه آتههش افکنههدن تهدیههد نمودنههد و آن را نیههز عملههی  ِ رپ رَوا قههالَوا حی
کَنْتَمْ فاعِل کَمْ إِنْ  تی نْجهاهَ  (63: )انبیاتنی یآلِهی

ی
أ قَهوهَ فی ِ رپ وْ حی

ی
نْ قهالَوا اقْتَلَهوهَ أ

ی
وْمِهِ إِلاپی أ وابی قی کانی جی ما  فی

هههار ههههَ بَنْ (54: )عنکبهههوتالَله مِهههنی النپی لْقَوهَ فِهههیقهههالَوا ابْنَهههوا لی
ی
هههأ حههه یانههها  فی ( و یههها 42: )صهههافاتمِ یالْجی
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ک همان کهرده اسهت فرعهون هنگهامیگونه   کهه از احتجهاج بها حضهرت موسهی ه فخر رازی اشهاره 
هها  غی درمانههد او را بههه زنههدان تهدیههد نمههود ههذْتی إِلهی خی ههئِنِ اتپی سْههجَون یریههقههالی لی ههكی مِههنی الْمی نپی لی جْعی

ی  نی یلَی
کهه قهبلا   و همهان  (277، 54ق: ج4457)فخر رازی،  (54: )شعرات  گفتهه شهد عهلاوه بهر تخویهف طهور 

 دست به جنایات هولناکی زد.

 مقابله با رهبران دینی و بصیرتی جامعه .۳
کهه در قهرآن نمهود دارد، مقابلهه مهدعیان بها رهبهران های  یکی دیگهر از شهگرد مهدعیان دروغهین 

که رهبران پاک و الهی  دینی و بصیرتی جامعه و یا نائبان آنان است. مدعیان به خوبی می دانند 
کههرد لههذا بههه مقابلههه بهها آنههان های  سوتاسههتفاده ات وجامعههه در برابههر انحرافهه آنههان سههکوت نخواهنههد 

کههردن جامعههه نسههبت بههه آنههان و در نتیجههه در انههزوا قههرار دادن آنههان  می پردازنههد و سههعی بههر بههدبین 
کههوه طههور رفههت بههرادر خههویش،   کههه حضههرت موسههی دارنههد. در داسههتان سههامری، هنگههامی بههه 

ههدْنا مَوسههیاسههرائیل قههرار داد در میههان بنههی را بههه عنههوان جانشههین خههود حضههرت هههارون   وی واعی
لای مپی مینی لی ییی تی شْر  فی مْناها بِعی تْمی

ی
ِ  وی أ عهیلی رْبی

ی
ههِ أ ِ بپ ِ  وی قهالی مَوسهیینی لی یقاتَ ری ه خ  لی

ی
  یفه  یهِ ههارَونی اخْلَفْنهیهلَِ

هوْم هب  یقی بِهعْ سی تپی صْهلِوْ وی لا تی
ی
بهه مبهارزه بهها  کهه ههارون ی( و هنگهام445: )اعهرافنیلی الْمَفْسِهدیوی أ
و او را  دنریهک سهامری در مقابهل ههارون ایسهتاداسهرائیل پرداخهت، آنهان بهه تح پرستی بنی گوساله

کردند تا ب که نزدیک بود او را به قتل برسانند چنانه منزوی  بهه  که قرآن از قول هارون جایی 
فَ  گوید: می موسی ضْعی وْمی اسْتی مپی إِنپی الْقی

َ
کادَوا   یونقالی ابْنی أ نیوی  هلا تَشْهمِتْ بِه  یقْتَلَهونی عْهداتی وی  یفی

ی
الَْ

لْن جْعی الِم  یلا تی وْمِ الظپی عی الْقی  (.427: )اعراف نیمی
تهرین مهانع بهر سهر راه  امروزه نیز مدعیان دروغین، مرجعیت و علمای دینهی را یکهی بلکهه بهزرگ

کهردن جامعهه نسهبت بهه آنهان و ها سعی بهر بهد بینند و با جعلیات، تحریفات و تهمت خود می بین 
کهههردن آنهههان دارنهههد، ایهههن در کهههه فقیههههان در زمهههان غیبهههت امهههام معصهههوم منهههزوی   حالیسهههت 
 فرماید: می شوند، چنانچه امام حسن عسکری جانیشینان آن بزرگواران محسوب می

دأ  مماح لأ مهأ حَافأ نَفْسأ ناح لأ اَ الْفُقَهَاءأ صَائأ كَانَ مأ ا مَاْ  م َ
َ
ایفَأ مهأ خَُ أَ نأ فماح عَمنَ بَموَاقُ مُ أَ مَموْلَاقُ یلأ مْم

َ
عماح لِأ

نْ 
َ
أ أ لْعَمموَام  ممكَ لَا یفَلأ ممدُوقُ وَ ذَلأ ممیقَل أ أ َُ فُقَهَمماءأ ال    َ عْمم

لا َ ممونُ إأ
هُمممیَُ كُل َ  :۱۱۱۲عممامن،  )حممَ عَةأ لَا 

 .(۱۸۱، ۳۱ ج
 تحمیق، استخفاف و در جهل نگهداشتن جامعه .۴

ریه  دادن جامعهه و تحمیهق آنهان اسهت، در واقهع مهدعیان دروغهین فهای  یکی دیگهر از شهگرد
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گاهی مدعیان همواره از جهل جامعه استقبال می مهردم ههای  کنند و به شدت از بالا رفتن سطو آ
که به مقابله بها عالمهان دینهی و بصهیرتی جامعهه می پردازنهد  وحشت دارند و به همین دلیل است 

گاهی زیههرا بههه خههوبی می کههه افههزایش آ برابههر اسههت بهها از بههین رفههتن جایگههاه و  جامعههههههای  داننههد 
کام ماندن فرصت آنان. به همین دلیل همواره سعی بر این دارنهد تها های  طلبی موقعیت آنان و نا

از آن،  سوتاسههتفاده اطلاعههی و جهههل نگههه دارنههد و بهها بهها تحمیههق و اسههتخفاف جامعههه آنههان را در بی
کنند، برخلاف رهبران اله گهاهی و جایگاه و موقعیت خود را حفظ  که همواره سهعی بهر افهزایش آ ی 

 پردازند.  بصیرت جامعه دارند و به روشنگری می

 :گوید می برای م ال فرعون درباره حضرت موسی
َعَممونُ ذَاوت قتُممل ممموسى  وَقممالَ فأ
َ
ُِ یمموَلأ ممهُ  د ت   رَ  َ ٍُ  إأ خمما

َ
ن أ

َ
لَ ی أ أ میممد بَممد  َُ و نَ

َ
ن أ
َ
ممرَ ی أ  فأ  مهأ

 .(۳۰: ) افَالفَسادَ  الَِرضأ 
 :گوید درباره خودش می و

ا
ُ
رْعَوْنُ ما أ میقالَ فأ ر

َ
لا َ ما أ مْ إأ

بْد  َُ
َ
لا َ سَبیوَ ما أ مْ إأ

شادیَُ  .(۳۲: ) افَلَ الر َ
را مفسههد معرفههی  در واقههع فرعههون در ایههن مههاجرا خههود را مصههلو و خیرخههواه و حضههرت موسههی

 کند. می
 فرمایند: باره می این الله( در  ای)حفظه الله خامنه آیت

که انسان اند، درد تحمیق از طرف قدرتمندان زور  ها در طول تاریخ دچار آن بوده درد بزرگی 
کرده ت دنیا را بهرای خودشهان جمهع  کسانی پول و لذپ انهد؛ قهدرت را  و زردار بوده است. یعنی 

کارشهان را در  اینهها، بهرای این ۀاند و علاوه بهر همه خودشان نگه داشته ۀدر قبض کهه بتواننهد 
کسهی م هل فرعهون آن  ها را فری  داده حاد بشر پیش ببرند، ملتبین آ اند. م لا  شهما ببینیهد 

اک دربار عمران، پی مبر بزرگوار الهی و سفیر   بن  نورانی موسی ۀچهر ۀمرد ظالم و زورگو و هتپ
ل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد»گوید:  آسمان بر روی زمین، می ی اخاف ان یبدپ ؛ «انپ

گمهههراه میموسهههی فسههه کنهههد! ایهههن، درد بهههزرگ بشهههر تههها امهههروز بهههوده  ادانگیز اسهههت و مهههردم را 
 .(43/75/4825 ،مردم نوشهر داریدر د اناتیب)است

 :خوانیم و یا در آیاتی دیگر می
رْعَوْنُ ف  وَ  ادم  لَمیقَوْمِهأ قالَ   فأ

َ
مر  سَ لیا قَموْمأ أ ْ مارُ مَْ قأ الَِْ صْمرَ وَ بم أ م یمُلْمكُ مأ ماْ لَْ     مأ

َ
أ

لنَ  رُ نَا خَ * فَ  تُبْصأ
َ
مْ أ
َ
 یأ

اْ بَ ا ال َ لْىأ *  یُن بیَادُ ی وَ لا یٌن بُوَ مَه یرٌ مأ
ُ
رَةٌ یمعَلَ  فَلَوْ لا أ سْموأ

َ
هأ أ

وْ لمماءَ 
َ
مماْ ذَبَممب  أ أَ  مأ ممةُ مُقْتَمم

ََ َ ئأ َْ كممانُوا قَوْممماح *  یَن مَعَممهُ ا مممْ  ُ طمماعُوقُ إأ  َ
َ
فَاسْممتَلَف َ قَوْمَممهُ فَأ

ق  .(۵۱-۵۱: زخٍَ)یَن فاسأ
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

که فرعون از واقع این آیات در واقع اشاره می اعتبهار   ت امر چندان غافل نبود، و بهه بهییکند 
کههم و بهه ن ارزشیهها کههرد، و عقههول آنههها را سههبك یهه او قههوم خههود را تحم ش توجههه داشههت، ولههییههها  ق 

کردند !)مکارم شیرازی و دیگران،   (33، 54: ج4824شمرد و از و  اطاعت 
 مشهخص شهود دران گریزان هستند تا مبادا ماهیت حقیقی آنه الؤعیان همواره از سدر واقع مد

کهریم، همهواره مخاطبهان خهود را بهه تعقهل و پرسهش دعهوت می حالی هْهلی کنهد کهه قهرآن 
ی
لَوا أ سْهئی فی

مَونی  عْلی کَنْتَمْ لا تی کْرِ إِنْ  ِ  .(48: )نحلالذپ
 گیری از سحر و خدعه گرایی و بهره ترویج خرافه .۵

گیههری از سههحر و جههادو  گرایههی و بهههره مههدعیان دروغههین تههرویج خرافههههای  ی دیگههر از شههگردیکهه
که مخاطبان اصلی این مدعیان افراد ساده است. از آن لوح جامعه هستند، بهرای فریه  افکهار  جا 

گرایهی و  ایهن مهدعیان تهرویج خرافهههای  برنهد. امهروزه یکهی از شهگرد عمومی از هر روشهی بههره می
کههه بهها بررسههی آیههات، ریشههه آن را در مههدعیان در طههول تههاریخ نیههز  زاسههتفاده ا سههحر و جههادو اسههت 

کریم از قول ابلی  نقل می می نپِ کند یابیم. قرآن  می
َ هَمْ وی لَی نپی ضِلپی

َ لی یهوی لَی هَمْ فی نپی مَهری هَمْ وی خی کَنپی آ انی ینپی هتپِ بی
نْعام

ی
که در م کی از اعمال زشتین اشاره به ی( و ا444: )نسات... الَْ پرسهتان  ان بهتیهجاهلی است 

گوش بعضی از چهارپا که  کردنهد و سهوار شهدن بهر  کلی قطع مهیه ا بیشکافتند و  ان را مییرائج بود 
: 4824نمودند)مکارم شهیرازی و دیگهران،  گونه از آن استفاده نمی چیدانستند و ه آن را ممنوو می

وان بهه داسهتان مقابلهه سهاحران فرعهون بها ته گیهری از سهحر و جهادو نیهز می ( و یا در بههره482، 4ج
تِ اشاره نمهود حضرت موسی

ْ
أ نی لی هكی بِسِهحْر  مِْ لِههیفی

ِِ ا حِبهالَهَمْ وی عِصِه...(23 :)طهه... نپی ه
هَمْ یفی

سْههعییههلَ إِلی یههخی ی ههها تی نپی
ی
عْهه(66: )طههه هِ مِههنْ سِههحْرِهِمْ أ

ی
رَوا أ ههحی ههوْا سی لْقی

ی
هها أ مپی لی لْقَههوا فی

ی
ههاسِ وی یقههالی أ  نی النپی

ظ بَوهَمْ وی جاؤَ بِسِحْر  عی رْهی ك نهوو تصهرف در حاسهه انسهان یهو در واقع سحر  (446: )اعراف م  یاسْتی
کههههه حاسههههه به اسههههت، بهههه کههههه حقیههههنههههد و یی را ببیزهههههایننههههده چیطههههور   قههههت نداشههههته یا بشههههنود 

 .(524، 3: ج4824باشد)طباطبایی، 
گوسها کهردن شهیئی در درون  گونهو یا در داستان سامری، او با تعبیه  کهه  ای هله بهه  کهرد  وانمهود 

کنهد و از ایهن طریهق مهردم را فریفهت و آنهان را بهه پرسهتش آن دعهوت  گوساله از خود تولید صدا می
قالَوا هذا إِلهَکَمْ وی إِلهَ مَوسیکرد هَ خَوارٌ فی دا  لی سی هَمْ عِجْلا  جی یَ لی خْری

ی
أ سِ   فی نی  .(33: )طهیفی

کردن جامعهچند .۶  قطبی 
کهها ب سههعی بههر جلهه  های  فههظ قههدرت خههود بهها ایجههاد دوقطبههی یهها چنههدقطبیمههدعیان بههرای ح
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طلبهان و سهایر مسهتکبران در  طرفدار و حمایت افراد را دارند. این روش همهواره مهورد توجهه قهدرت
کریم درباره فرعون می طول تاریخ بوده است، چنان لا فِه :فرماید چه قرآن  وْنی عی رْضِ  یإِنپی فِرْعی

ی
الَْ

 
ی
لی أ عی ها شِ وی جی کن( است. (4: )قصصعا...یهْلی  که بیانگر سیاست )تفرقه بیانداز و حکومت 

 ترویج فحشاء و فساد .۷
گهری خهود  کهه بتواننهد بهدون مزاحمهت بهه سهلطه فکری برای ایهنهای  جویان و طاغوت سلطه

کام یهان و فسهاد در م  خود بهره ببرند، سهعی دارنهد تها بها تهرویج فحشهاتهای  جویی ادامه دهند و از 
کننهد و روحیه کردن را از آنها سل   گهرا بشهر  جهو و واقعیهت حقیقهت ۀمخاطبان و جامعه فرصت فکر 

کننههد. آنههان بههه خههوبی ه بهه کههردن آنههان بههه شهههوات، سههرکوب  خصههوص نسههل جههوان را بهها سههرگرم 
کردن داده شود او به حس  فطرت پهاک خهویش، حقیقهت را  می گر به بشر فرصت فکر  که ا دانند 
کهردن زمینهه جهویی و خودکهامگی آنهان می از سلطه یابد و مانع می فسهاد و های  شهود لهذا بها فهراهم 

شهوند و نهه تنهها  مختلف، مانع از فرصت یافتن بشهر بهرای یهافتن حقیقهت میهای  ترویج آن از راه
روز  ای هکننهد و خواسهت ممانعتی در برابر فساد اخلاقی جوامع ندارند بلکه به سهوی آن تشهویق می

کهریم می دهند چنهان ناپذیر نف  بشر را ملاک و معیار قرار می افزون و سیری کهه  کهه قهرآن  فرمایهد 
( و اولیای شیطان نیز به تبعیهت 54 :نور ؛564و  464 :کند)بقره شیطان امر به فحشات و منکر می
 د.نده و فساد سوق می  از او جامعه را به سمت فحشات

 شبهه افکنی .۸
افکنهی دربهاره اعتقهادات مقهدس  فکری شهبهههای  اغوتیکی دیگر از شگردهای مدعیان و ط

ترین  قلبی آن را، مانند علمات دینی یکی از مهم است. آنان اعتقادات مردم و رسوخ در نزد جامعه
گفته شد که در ویژگی چنان _ دانند و سعی دارند تا با م الطه جویی خویش می موانع سلطه و  _ ها 

کاسههته و ر فتههه رفتههه آنههان را متزلههزل سههاخته و در نهایههت از بههین ببرنههد. القههات شههبهات از رسههوخ آن 
که همهان اولیهای شهیطان هسهتند بهه تبعیهت از او در مسهیر صهرا  های  مدعیان و طاغوت فکری 

کهریم از قهول  مستقیم نشسته با ایجاد شبهات آنان را از صرا  مستقیم منحرف می سهازند. قهرآن 
 فرماید: ابلی  در اینباره می

ْ مموَ قممالَ فَبأ 
َ
سْممتَق  تَنییممما أ ُ َْ ممَاطَكَ ا مممْ صأ ُ َُ قْعُممدَن َ 

تأ یَ لََِ مماْ َ ممیمم * مُّ َ آَ مْ مأ ُ  ینأ ه َ
َ
مماْ یأ دیمم أ مْ وَ مأ

 
َ
مْ وَ عَاْ أ هأ ریخَلْفأ كأ رَبُمْ شا ََ كْ

َ
دُ أ مْ وَ لا مَأ هأ لأ ائأ

ََ مْ وَ عَاْ  أ  .(۱۱-۱۰ :)اعَاٍاَ یا أ
سههازی دعههوت حضههرت  اد تردیههد و خن ههییهها در داسههتان فرعههون و هامههان، فرعههون بههرای ایجهه
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کهه بنهایی بسهازد تها از خهدای موسهی از وزیهر خهود در خواسهت می موسی اطهلاو بیابهد و  کنهد 
وْنَ  کند. را دروغگو معرفی می پیشاپیش نیز موسی  یوی قالی فِرْعی

ی
کَهمْ مِهنْ یا أ لِمْهتَ لی َ ما عی لَی ا الْمی هی

وْقِدْ ل یریإِله  غی 
ی
أ ِ ا هامانَ عی ی  یفی ی الطپ لْ لیلی اجْعی ه  ینِ فی لپِ عی هرْحا  لی لِهعَ إِلهی یصی طپی

ی
ه  إِلههِ مَوسهی  أ ِ ههَ  یوی إِنپ ظَنپَ

ی لَی
 دهد: گونه شرن می این داستان را این تفسیر نمونه (83 :)قصصنیمِنی الْکاِ ب

کهنه استیها  س کی از سنتی که هرگاه حادیه مهمی برخلاف میکار ا بازان  ل آنها ین است 
کههار آفر  منحههرف سههاختن افکههار عمههومی  از آن فههورا   بههرا  واقههع شههود دن صههحنه یههدسههت بههه 

کههه افکههار تههوده ا  مههی تههازه ههها را بههه خههود جلهه  و از آن حادیههه نههامطلوب منحههرف و  شههوند 
کنند. به نظر می که داستان ساختن برَ عظ منصرف  م بعد از مهاجرا  مبهارزه موسهی یرسد 

ز  یهجهه فکهرش بهه چیه به مشورت نشست، و در نتنین زمیفرعون در ا با ساحران بوده...
کههه در نخسههتیرسهه گههروه اطراف ه مههورد بحههث آمههده اسههت:یههن آید  گفههت: ا   ان و یهه فرعههون 
هوْنَ ر از خهودم بهرا  شهما سهراغ نهدارم ! یهی غیان! من خدایدربار  یهوی قهالی فِرْعی

ی
َ مها یا أ هلَی ها الْمی هی

کَمْ مِنْ إِله  غی  لِمْتَ لی لی بر وجهود او یمنم! و اما خدا  آسمان دل مسلما  نی یخدا  زم .یرِ یعی
پهردازم! سهپ  رو بهه  ق مهییهدهم و بهه تحق ا  را از دست نمییست، اما من احتیدر دست ن

گفهت:یوز کهرد  هها  )و آجرهها  محکمهی بسهاز(   هامهان! آتشهی برافهروز بهر خشهت رش هامان 
وْقِدْ لِ 

ی
أ هی یفی ِ ی الطپ لی ار مرتفهع بهرا  مهن بسهاز، تها بهر یبسه  سهپ  قصهر و برجهی .نِ یا هامانَ عی

کنم او راستگو باشهد، و  رم!، هرچند من باور نمییبالا  آن روم، و خبر  از خدا  موسی بگ
لْ لِ ان است ! یکنم او از دروغگو فکر می اجْعی لپِ  یفی عی رْحا  لی لِعَ إِلی یصی طپی

ی
هَ  یوی إِنپِ   إِلهِ مَوسی  أ ظَنپَ

ی لَی
کهه سهاختمان بهه اتمهام رسههنگها . نی یمِنی الْکهاِ بِ  ش از آن تهوان بهالا بهردن آن را ید، و بهیمی 

م بهالا رفهت هنگهامی یاز برَ عظ جا آمد، و شخصا   فاتی به آنینداشتند، روز  فرعون با تشر
کهرد و منظهره آسهمان را همهانیکه بهر فهراز بهرَ رسه کهه از رو  یهگونهه د د نگهاهی بهه آسهمان  د 

کمترید ن صاف معمولی مییزم ر  یهمعهروف اسهت ت ر و دگرگهونی وجهود نداشهت!یی ن تید، 
کرد ت گذاشت به آسمان پرتاب  کمان  ا طبق توطئه قبلی یا ، و  ر بر ایر اصابت به پرندهیبه 

گفت: برویجا پائ آلود بازگشت فرعون از آن خودش خون د و فکرتان راحت ین آمد و به مردم 
کشتم!  (33-32، 46: ج4824)مکارم شیرازی و دیگران،  باشد خدا  موسی را 

کریم همچنین  کر می کسانی قرآن  که  شان انحهراف اسهت وقتهی در برابهر  های که در قل  کند 
انگیهزی  کنند تا از این طریهق بتواننهد فتنهه گیرند از آیات متشابه آن پیروی می آیات قرآن قرار می

کنند)آل گمراه   .(2 :انعمر کنند و با تفسیر نادرست مردم را به تردید بیاندازند و 
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وغین در قرآنهای  راه  مقابله با مدعیان در
کردن . ۱  موعظه 

دعیان دروغهین نصهیحت و موعظهه تهوام بها نرمهی اسهت، چنانچهه مهاولین مرحله در مقابلهه بها 
کههه در ابتههدا بهها فرعههون بهها نرمههی دسههتور می خداونههد بههه حضههرت موسههی و هههارون سههخن   دهههد 

بها إِلهیبهردارد  بگویند تا شاید متذکر شود و دست از سرکشی ههَ طی هی  اْ هی هوْنی إِنپی هوْلا   * فِرْعی ههَ قی قَهولا لی فی
هههَ یلی  لپی عی وْ ینهها  لی

ی
رَ أ کپی ههذی ادآور  و التههزام بههه یهه تههذکر  بههه معنهها  قبههول  کلمههه  (44-48:)طهههخْشههییتی

کلمههه خشههیادآورنههده و ایات حجههت یمقتضهه ت بههه معنهها  مقدمههه آن قبههول و یمههان بههه آن اسههت و 
کهه ن مهییه  برگشهت معنها بهه امان است، پیا مهان یك بهه ایها نزدیهاورد و یهمهان بید او ای شها شهود 

کنهد )طباطبایی،  آوردن شود و حداقل بعضی از خواسته -548، 44: ج4824ها  شما را اجابهت 
544). 

بنابراین اولین قدم در مقابله با مدعیان دروغین موعظه و تذکر است تا شاید شخص از مسهیر 
که در پ گرفته منصرف شود و در مسیر حق قدم بگذارد.انحرافی   یش 

 مناظره و احتجاج .۲
الههی در مواجههه بها   وسیله استدلال و برهان است. انبیاته دومین مرحله، مناظره و احتجاج ب

کرده و قرآن برخهی از ایهن احتجاجهات را بیهان می کنهد.  کفار و سران آن همواره بر این روش تکیه 
که پیشتر نیه همان گفتهه شهد، حضهرت ابهراهیمگونه  کهه ادعهای  ز  در هنگهام مواجههه بها نمهرود 

کهرد هذربوبیت داشت چنین احتجاج  هی الپی هری إِلی همْ تی  لی
ی
هاجپی إِبْهراه یأ نْ آتهاهَ الَله الْمَلْهكی إِْ    یمی فهیحی

ی
ههِ أ ِ بپ ری

بپِ یقالی إِبْراه ذ یمَ ری حْ یمیوی   ییحْ ی یالپی
َ
ا أ نی
ی
م  ییتَ قالی أ

َ
کشهتن یهک  گامیو هن تیوی أ کهه نمهرود بها 

نپی اللهی  گفهت کردن دیگری دسهت بهه م الطهه زد، ابهراهیم زندانی و آزاد ِِ ه
تیهفی

ْ
همِْ  مِهنی   یأ بِالشپی

ْ رِب تِ بِها مِنی الْمی
ْ
أ شْرِقِ فی بهاز  و در این هنگام نمرود از ادامه احتجهاج بها حضهرت ابهراهیم  الْمی
بَ جههزت سههکوت نداشههت ای  همانههد و چههار ههذفی ههر یهِههتی الپی فی  در علامههه طباطبههایی (523: )بقههره کی

 نویسد: باره می این
کهههه نمهههرود قائهههل بهههه الوهیهههت خداونهههد بهههوده وگرنهههه وقتهههی  از ایهههن آیهههات مشهههخص می شهههود 

گفهههت: میابههراه اور  نمهههرود یهههآورد تهههو آن را از م هههرب ب  خهههدا آفتهههاب را از مشههرق مهههی بهههه او 
د آفتهاب را مهن از مشهرق یهرا قبهول نکنهد و بگو میتوانست مبهوت نشده و حرف ابراه می
که تو به آن معتقد  و یآورم، نه آن خدا می کهار خهدا  تهو نیا د اصلا  یا بگویی  کهار،  سهت ین 

کار خدا ز یهرخهدا  سهبحان نیگهر غیانی دیگهر اسهت، چهون نمهرود قائهل بهه خهدایانی دیبلکه 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ان  ی خهدا نیخهود را از بهالاتر دانسهت، و بلکهه  الهه  مهی ن حال خهود را ههمیکن با ایبود... ل
 .(282، 5پنداشت)همان: ج می

 :نقل شده است و یا در سوره انعام یکی دیگر از احتجاجات حضرت ابراهیم
كَ نُممر كَمم لأ ْ ممَاب یوَ  رْضأ وَ لأ یَ إأ

ممماواتأ وَ الَِْ مموتَ الس َ َُ مموقِنی مَلَ ُ َْ مماَ ا ممونَ مأ مما لَمما َ *  یَن َُ فَلَم َ
ِ أ كَ   لُ رَأمیهأ الل َ یعَلَ   قالَ ب ا رَ

لم وْكَباح فأ مب ُ اآْ حأ
ُ
فَلَ قالَ لا أ

َ
ا أ م الْقَمَمرَ بازأ ماح *  یَن فَلَم َ

َ
ما رَأ فَلَم َ

ِ أ  ْ لََْ  قممالَ بمم ا رَ فَمملَ قممالَ لَمم أ
َ
مما أ تیْممفَلَم َ ِ أ   دأ أ  رَ ممال  مماَ الْقَمموْمأ الض َ  مأ

كُممونَا َ م *  یَن لََِ
َ
مما رَأ فَلَم َ

َ ةح قالَ ب ا رَ  مْسَ بازأ
فَلَمتْ قمالَ  ِ أ ال  َ

َ
ما أ كْبَرُ فَلَم َ

َ
ت أ یمب ا أ كُونَ  یَ مر ا قَموْمأ إأ أَ ما تُْ م ت أ * ءٌ مأ َ  إأ

مم هْممتُ وَلْهأ مم  ىوَل َ ل َ ممماواتأ وَ الَِْرْضَ حَن یلأ ممرَ الس َ ََ كیفَ أَ ْ مم ُ
َْ مماَ ا نَمما مأ

َ
ممهُ *  یَن فمماح وَ ممما أ وَ حال َ

ت أ  و  لُممال ُ
َ
نْ اللَّهأ وَ قَمدْ بَم فأ  قَوْمُمهُ قمالَ أ

َ
لا َ أ ممهأ إأ كُونَ  أ أَ  مما تُْ م

ٍُ خمما
َ
ِ أ یدانأ وَ لا أ ئاح یشَمم  ماءَ رَ

ِ أ  عَ رَ لنَ  كُل َ شَی  وَسأ رُ  فَ  تَتََ ك َ
َ
لْماح أ  .(۳۱-۱۵: )ا عامء  عأ

گفههتیهها میحضههرت ابههراه دپرسههتان یپرسههتان و خورش گو بهها سههتارهو ن سههخنان را بههه هنگههام 
کرد، و احتمالا  یب ن یپرسهتان و خهروج او از آن سهرزم رسختانه او در بابل با بهتبعد از مبارزات س ان 

کهه بها ا کهرد، ابهراهیهبه سهو  شهام بهود  کهه لجاجهت اقهوام نهادان را در راه و  مین اقهوام برخهورد 
د و مهاه و سهتارگان را یکنندگان خورشه که نظر عبادت نیرسم غلب خود در بابل آزموده بود، برا  ا

کند، نخست با   آنها همصدا شد و سپ  بهه تقبهیو و رد عقایهد آنهان پرداخهتبه سو  خود جل  
 .(845، 2: ج4824)مکارم شیرازی و دیگران، 
گفههت شههکنی حضههرت ابههراهیم همچنههین داسههتان بههت گوی او بهها عمههویش نیههز در همههین و و 

 راستا قرار دارد.
 طرد اجتماعی .۳

ان از جامعههه و مههردم در مقابلههه بهها مههدعیان، طههرد اجتمههاعی و دور نگههه داشههتن آنهه سههوممرحلههه 
گوساله سامری حضرت موسی است، همان که در داستان  کهه عامهل   گونه  خطهاب بهه سهامری 

 :گمراهی مردم بود فرمود
ن َ لَكَ فأ  َ  قالَ فَاذْبَبْ فَإأ َْ لَفَهیا داح لَاْ تُُْ ن َ لَكَ مَوْعأ ساسَ وَ إأ نْ تَقُولَ لا مأ

َ
 .(۲۱: )طهاةأ أ

 نویسد: یل این آیه مینیز در   علامه طباطبایی
هْ   حکهم بهه طهرد او از م  جمله اْ هی کسهی تمهاس  نیهان اجتمهاو اسهت، او را از ایه قهالی فی کهه بها 
کسی با او تماس بگیرد و یبگ کرد و قدغن نمود از ایا  کسی به او منهزل دههد  نیرد ممنوو  که 

کلی آنچه از مظاهر اجتمیکلام شود، و با او بنش و با او هم او انسهانی اسهت از و  ند و به طور 
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: 4824ههها اسههت)طباطبایی،  ن انههواو شههکنجهیتههر کههی از سههختین خههود یههقههدغن نمههود، و ا
 .(522، 44ج

كی فِ  نپی لی ِِ
قَولی لا مِساسی یالْحی  یفی نْ تی

ی
که   اةِ أ حهق نداشهت بها او  یفهرد چیههکنایه از این است 
و معامله  یمند کند و هرگونه علاقهارتبا  برقرار  یحق نداشت با فرد زیتماس داشته باشد و او ن
 .(424، 42ق: ج4444الله،  )فضلبا او ممنوو اعلام شد

 به قتل رساندن .۴
کارساز نبود، و حتهی طهرد اجتمهاعی مهدعی، مهانع از  پ  از آن که موعظه و استدلال و احتجاج 

ت و او را بهه او نشد، در چهارمین مرحله باید علیهه مهدعیان بهه قیهام و مبهارزه برخاسههای  فعالیت
 قتل رساند.

کهریم، نمهرود پادشهاه  که یکی از مصادیق مدعیان دروغهین در قصهص قهرآن  گفته شده  پیشتر 
کریم در آیه  که قرآن  کهه می داند آن سوره بقره او را )کافر( می 523بابل است  بَهِهتی  فرمایهد: جا  فی

ههذ ههر یالپی فی کههریم وجههود دار کی کفههار را از طرفههی دیگههر آیههات فراوانههی در قههرآن  کههه دسههتور قتههال بهها  د 
که بی44 :؛ توبه84 :؛ انفال448 :دهد)بقره می گرچه حضرت  شک شامل )نمرود( نیز می (  شود، 

نیهز  گونهه مقابلهه بها نمهرود را نداشهت. در روایهاتی به دلیل نداشتن قدرت، توانایی این ابراهیم
کهرده  ای هعفهور در مویقهکه ابن ابهی ی دستور به قتل مدعیان دروغین داده شده است. چنان نقهل 

بِهه » اسههت:
ی
بْههدِالِله  یقَلْههتَ لَِ زِ  عی بِههیههعهها  یإِنپی بی هههَ نی نپی

ی
هَ  یزْعَمَ أ ههمِعْتی ههالی إِنْ سی ههالی یقی اقْتَلْهههَ قی لِههكی فی قَههولَ  ی

سْههتَ غی  لی جی ههمْ یههفی لی ة  فی ههرپی ههیری می لِههكی  یمْکِنپِ ( 444، 47ق: ج4472؛ طوسههی، 524، 2ق: ج4472کلینههی، «) ی
 طریق اولویت شامل مدعی اولوهی و ربوبی نیز خواهد شد.که به 

کهه در آن دسهتور می کریم آیاتی وجهود دارد  کفهر، یعنهی  همچنین در قرآن  دههد تها بها پیشهوایان 
که مردم را از مسیر حق منحرف می یِ الْکَفْرِ سازند، مبارزه شود  کسانی  ئِمیپ

ی
اتِلَوا أ قی ( و از 45: )توبهفی

کفههر نکمیههد یمههن طعههن فهه»اسههت:  نقههل شههده امههام صههادق ، 5ق: ج4837عیاشههی،«)هههذا، فقههد 
 انیهراجو است و نقد منصفانه آن، قبل از ایبهات جر ی، مطلبنیدر د قیپرسش و تحق( البته 24
کهه  یحهق، بعهد از یبهوت وحه نیهاعتراض بهه د یرواست؛ ول یاله عتیو نبوت و شر یوح و نبهوت 
کفههر اعتقههاداعههراض از آن بلکههه معارضههه بهها آن را همهه ینههوع کفههر خواهههد بههود و   یعملهه ایهه یراه دارد، 

و  (854، 88: ج4848)جوادی آملهی، کنهد یمتفاوت، فرق مهای  بودن آن، نسبت به طعن زدن
کفهر هسهتند، زیهرا نهه تنهها در برابهر دعهوت انبیهات  بی شک مدعیان مذکور از جمله همان پیشوایان 
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د و در مقابل دعهوت انبیهات، مهردم را بهه سهوی دست به انکار زدند بلکه با آن به معارضه برخاستن
کریم درباره فرعون می خود دعوت می که او پیشاپیش قومش  نمودند، از همین روی قرآن  گوید 
گمراهی و انحراف قومش شد: وارد جهنم می هوْنی  ... شود زیرا همو در دنیا باعث  مْری فِرْعی

ی
عَوا أ بی اتپی فی

ش وْنی بِری مْرَ فِرْعی
ی
هَ ی *د  یوی ما أ وْمی هوْرَودَ یوْمی الْقِ یقْدَمَ قی هاری وی بِهئْ ی الْهوِرْدَ الْمی هَمَ النپی دی وْری

ی
هأ ِِ فی -42 :)ههودامی

گرچه حضرت موسی43 اسرائیل نتوانست با فرعونیان بجنگد.  به دلیل عدم همراهی بنی ( ا
گفت چنان کریم  هوْمِ یه کنهد و قهومش را نقهل می گوی میان حضرت موسیو که قرآن  ادْخَلَهوا  ا قی

تِ  یِ الیپ سی دیپ رْضی الْمَقی
ی
هی یالَْ لی وا عی هدَپ رْتی لای تی کَمْ وی تی ی اللهیپَ لی هارِکَمْ  کی دْبی

ی
اسِهرِ فی  أ لِبَهوا خی نْقی هی یهالَوا قه *نی یتی  إِنیپ ا مَوسی

ایفِ  ا هی وْم  ارِ  قی بیپ هییجی تیپ ا حی هی دْخَلی نْ نی ا لی إِنیپ ها خْرَجَهوای نی وی نْ  مِنْهی ِِ ه
ها خْرَجَهوای فی ها مِنْهی نیپ ِِ

اخِلَهونی  فی هالَوا  *...دی ا یهقی
ی  امَوسی نْ  إِنیپ ا لی هی دْخَلی ا نی د  بی

ی
ا أ امَوا می ایفِ  دی ْ   هی اْ هی نْهتی  فی

ی
هكی  أ بَپ ری هاتِلای  وی قی ها فی ها إِنیپ اهَنی اعِهدَونی  هی -57: )مائهدهقی

که قهوم موسهی دستور به قتال (54 گفت هنگامی نازل شد  هی د:نهبهه او  لی صْهبِری عی هنْ نی هام  طی   ... لی عی
... احِد  گفهت:  سپ  موسی (64: )بقرهوی لْتَمْ...به آنهها 

ی
هأ ها سی کَهمْ می نپی لی ِِ ه

. ... اهْبِطَهوا مِصْهرا  فی
هی: دگفتن اسرائیل در جواب حضرت موسی که بنی تپی هَا حی هدْخَلی هن نی ها لی إِنپی هارِینی وی بپی وْمها  جی ها قی   إِنپی فِیهی
خْرَجَهههوا رون یهههم تههها آنهههها بیسهههتمکار هسهههتند و مههها داخهههل آن نشهههوجههها قهههومی  ؛ در آن(55)مائهههده: یی

کههه خداونههد  صههورت می بنههابراین، خلاصههه اسههتدلال بههه ایههن .(464، 4: ج4868)قمی، نههدیآ شههود 
کفههر را بههه قتههل برسههانید و براسههاس آیهه کههه پیشههوایان  کنههد فرعههون  کههه بیههان می ای هفرمههوده اسههت 

که علت  شود مشخص می پیشاپیش قومش وارد دوزخ می آن، همان رهبهری او بهه ضهلالت شود 
و انحههراف در دنیهها بههه واسههطه ادعههای الوهیههت و ربوبیههت او بههوده اسههت، بنههابراین فرعههون نیههز از 

کفر ب گرچهه حضهرت موسهی حسهاب میه پیشوایان  توانهایی بهرای بهه  آیهد و قتهل او جهایز بهود. ا
 قتل رساندن او نیافت. 

کریم در آیه  کنهد  فساد فی الارض( را سهه چیهز بیهان میسوره مائده حکم )ا 88همچنین قرآن 
ههذِ  کنههد کههه براسههاس میههزان جههرم، نههوو مجههازات تفههاوت می اتَ الیپ ههزی هها جی می هَ ینی یإِنیپ سَههولی ری ههارِبَونی اللهیپی وی حی

وْنی فِهیوی  نْ  یسْعی
ی
ا أ هاد  سی رْضِ فی

ی
وْ یالَْ

ی
لَهوا أ تیپ  یقی

ی
هعی أ طیپ وْ تَقی

ی
بَوا أ هلیپ رْجَلَهَهمْ مِهنْ خِهیدِ یهصی

ی
أ وْ هِمْ وی

ی
ف  أ هوْا مِهنی یلای نْفی

رْضِ 
ی
لِههكی الَْ هَههمْ   ی نْ  یفِهه یخِههزْ  لی هَههمْ  ایالههدَپ لی ةِ  یفِهه وی ابٌ  اخْخِههری ههذی ظِهه عی و از طرفههی دیگههر فرعههون را  مٌ یعی

صی  کند )مفسِد( معرفی می دْ عی کَنْهتی مِهنی الْمَفْسِهدِ یآخْنی وی قی بْهلَ وی  از مجمهوو  (44 :)یهون  نیتی قی
کریم اتیآ کلهی،  ها  مختلف آمده به خوبی استفاده می ر سورهکه د قرآن  که فساد بهه طهور  شود 
که بزرگیار وسیك معنی بسیا فساد فی الارض ی ات فرعهون و یهات همچهون جنایهن جنایتر ع دارد 

کمتههر از آن رایسهها کارههها   ، 47: ج4824شههود. )مکههارم شههیرازی و دیگههران:  شههامل می ر جبههاران، و 
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کههه فرعههو ( و از آن578 شههک بههالاترین درجههه  ن بههالاترین درجههه عصههیان را مرتکهه  شههد، بیجههایی 
کهه  شد. چنان مجازات یعنی )قتل( نیز شامل او می که در این زمان، در خصوص یکی از مدعیان 

ادعههای امامههت چهههاردهم داشههت، از سههوی دادگههاه، حکههم بههه )افسههاد فههی الارض( او داده شههده 
 1.است)سایت عصر ایران(
گههر سهههه راه گرفتههه بنههابراین ا کههه در پهههیش  انهههد،  پیشههین نتوانسهههت مههدعیان را از مسههیر بهههاطلی 

گسهترش فسههاد و انحرافههات آنههان  گههام چههارم بههه قتههل رسههاندن آنهان اسههت تهها مههانع  کنههد،  منصهرف 
   شود.

 از بین بردن آثار .۵
گهذر زمهان بهاری  گمراههی و انحهراف را نیهز بایهد از بهین بهرد تها مبهادا بها  در مرحله آخر تمهامی آیهار 

گمههراه شههوند، همههاندی کههه حضههرت  گههر مههردم بههه سههمت آن جلهه  شههوند و دوبههاره منحههرف و  گونههه 
کهه آن را آتهش زد و حتهی خاکسهتر آن را بهه دریها ریخهت موسی کرد  گوساله سامری چنین  وی با 
ذ  انْظَرْ إِلی لی  یإِلهِكی الپی لْتی عی هَ فِ یظی نپی نْسِفی نی هَ یَمپی لی نپی قی ِ رپ نَحی

کِفا  لی سْفا مپِ یالْ  یهِ عا  .(42:)طهنی

 گیری نتیجه
ی امههروز در  موضههوو مههدعیان دروغههین بههه عنههوان یکههی از موضههوعات مههورد ابههتلای جامعههه .4

کریم نمود واضهو دارد. ابلهی ، قابیهل، نمهرود، فرعهون و سهامری از جملهه مهدعیان  قصص قرآن 
کریم به  کر ماجرای آنان پرداخته است. که قرآن   دروغینی هستند 

کهریمهای  آیات مربوطه ویژگی با بررسی .5 تهوان در ایهن  را می مدعیان دروغین از منظر قهرآن 
ههاس و م الطههه تکبههر، بههیمههوارد  کههر نمههود:  بههاز و  گههر و هههوس رحم و سههتمگر، دروغگههو و فریبکههار، قیپ

 .فاسق
شههگردهای مههدعیان دروغههین بههرای فریهه  مههردم و اسههتمرار تسههلب و حفههظ جایگههاه خههود در  .8

اسههت از: تطمیههع بهها مههال و مقههام، ارعههاب و تهدیههد، مقابلههه بهها رهبههران دینههی و میههان آنههان عبههارت 
گرایهههی و  و در جههههل نگهداشهههتن جامعهههه، تهههرویج خرافهههه اسهههتخفاف ،قیهههتحم بصهههیرتی جامعهههه،

کهردن جامعهه، تهرویج فگیری از سحر و جادو و همچنین خدعهه و نیرنهگ بهره سهاد و ، چنهدقطبی 
 .افکنی فحشات و شبهه

                                                        
کس   مستندات این حکم در آرشیو. 1 مرکز تخصصی مهدویت قم موجود است اما اجازه نشر آن وجود ندارد. برای 

کنید به: )  .((asriran.com)حکم اعدام برای مشهورترین شیاد مدعی امامت زماناطلاعات بیشتر رجوو 

https://www.asriran.com/fa/news/56568/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کههریم  . 4 گههام متههذکر میهههایی  بههرای مقابلههه بهها ایههن مههدعیان راهقههرآن  د: موعظههه شههو را در پههنج 
 و از بین بردن آیار. ، به قتل رساندن، طرد اجتماعیکردن، مناظره و احتجاج

کهه  . امروزه نیز مدعیان دروغهین بها همهین ویژگهی2 هها و شهگردها درصهدد جهذب افهراد هسهتند 
گمراهههی و انحههراف افههراد بسههیاری در ج های اجتمههاعی فههراوان  امعههه و همچنههین آسههی موجهه  

کریم در برابر آنهان  شده که قرآن  گامی است  اند و بهترین راهکار برای مقابله با این جریانات پنج 
  کر نموده است.

 منابع
کریم  قرآن 

 البلاغه نهج

 نا، ششم. ، ترجمه: مسترحمی، تهران، بیعلل الشرائعش(، 4866ابن بابویه، محمدبن علی) .4

 ، بیروت، دارالعلم للملایین، اول.جمهرة اللغةم(، 4433رید، محمدبن حسن)ابن د .5

، بیههروت، تفسععیر التیریععر و التنععمیر المتععرو  بتفسععیر ا ععن عاشععمرق(، 4457عاشههور، محمههدطاهر) ابههن  .8
 مؤسسِ التاریخ العربی، اول.

د ، مشههد، آسهتان قهدس رضهوی _ بنیهاالبلاغعه شعر  نه ش(، 4822می م، میه م بهن علهی)  ابن .4
 های اسلامی. پژوهش

 ، بیروت، دار احیات التراث العربی، اول.تهذیب اللغةق(، 4454ازهر ، محمدبن احمد) .2
، رو  المتعععانی تعععی تفسعععیر القعععران التاعععین و السعععبع الم عععانیق(، 4442آلوسهههی، محمهههودبن عبهههدالله) .6

 بیروت، دار الکت  العلمیِ، اول.
، قههم، موسسههِ البع ههِ _ قسههم یر القععرانالبرهععان تععی تفسععق(، 4442بحرانههی، هاشههم بههن سههلیمان) .2

 الدراسات الإسلامیِ، اول.
، بیههروت، دار إحیههات التههراث أنععوار التنلیععل و أسععرار الت ویععلق(، 4443بیضههاو ، عبههدالله بههن عمههر) .3

 العربی، اول.
 ، قم، مرکز نشر اسرات، اول.تسنینش(، 4848جوادی آملی، عبدالله) .4
، بیروت، دارالعلم تاج اللغة و صیا  التر یة الصیا :ق(، 4826جوهر ، اسماعیل بن حماد) .47

 للملایین، اول.
 ، اول. البیت ، قم، مؤسسِ آلوسائل الشیتةق(، 4474حر عاملی، محمدبن حسن) .44
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 ، قم، اسماعیلیان، چهارم.تفسیر نمرال قلینق(، 4442حویز ، عبدعلی بن جمعه) .45
 ، بیروت، دارالمعرفِ، اول.لمنارتفسیر القران الیکین الشهیر بتفسیر اق(، 4444رضا، محمدرشید) .48
الکشعا  ععن اقعائو غعوامت التنلیعل و عیعمن ا فاویعل تععی ق(، 4472زمخشهر ، محمهودبن عمهر) .44

 ، بیروت، دارالکتاب العربی، سوم.وجوه الت ویل
کتابخانههه الععدر المن ععمر تععی التفسععیر بالمععا مرق(، 4474بکههر) سههیوطی، عبههدالرحمن بههن ابههی .42 ، قههم، 

 ، اول.لعظمی مرعشی نجفیالله ا عمومی حضرت آیت
، قههم، دفتههر انتشههارات اسههلامی، ترجمععه تفسععیر المیعع انش(، 4824طباطبههایی، محمدحسههین) .46

 پنجم.
 ، تهران، فراهانی، اول.ترجمه تفسیر مجمع البیانتا(،  طبرسی، فضل بن حسن)بی .42
 ، بیروت، دارالمعرفِ، اول.جامع البیان تی تفسیر القرانق(، 4445طبر ، محمدبن جریر) .43
، تحقیهق: محمهدباقر خرسهان، تههران، تهذیب ا اکامق(، 4472وسی، محمدبن الحسن)ط .44

 نا، چهارم. بی
 ، تهران، مکتبِ العلمیِ الاسلامیِ، اول.التفسیرق(، 4837عیاشی، محمدبن مسعود) .57
، بیهروت، دار إحیهات التهراث التفسعیر الکبیعر فمفعاتیل الغیعب(ق(، 4457فخر راز ، محمدبن عمر) .54

 العربی، سوم.
 ، بیروت، دارالملاك، اول.من وای القرانق(، 4444الله، محمدحسین) فضل .55
کنعع  الععدفائو و بیععر الغرائععبش(، 4863قمههی مشهههد ، محمههدبن محمدرضهها) .58 ، تهههران، تفسععیر 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اول.
 ، قم، دارالکتاب، سوم.تفسیر القمیش(، 4868قمی، علی بن ابراهیم) .54
 نا، چهارم. ، تهران، بیالکاتیق(، 4472کلینی، محمدبن یعقوب)  .52
 نا، دوم. ، بیروت، بیبیارا نوارق(، 4478مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی) .56
 ، تهران، دار محبی الحسین، اول.من هدى القرانق(، 4444مدرسی، محمدتقی) .52
 ، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید.فصه در فرانش(،  4832معرفت، محمدهادی) .53
 ، تهران، دارالکت  الإسلامیِ، دهم.تفسیر نمونهش(،  4824ناصر) مکارم شیراز ، .54
 ، تهران، نشر سخن، هفتم.اد یات داستانی  ش(،4844میرصادقی، جمال) .87
 (Khamenei.irسایت حفظ و نشر آیار مقام معظم رهبری) .84
  سایت عصر ایران  .85


